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پیشگفتار  

به نامش و به یاریش

وا النِّعَـمَ فَتَجوزُوا  إنَّ حَوائـِجَ النّـاسِ إليَكُـم مِـن نعَِـمِ الّل عَليَكُـم، فَلا تمََلّـُ

النِّعَـمَ؛ امام حسـین)ع(

نيازهـاى مـردم بـه شـما، از نعمت‌هـاى خداونـد بـر شماسـت، پـس از 

نعمت‌هـا ملـول نشـويد )و آنهـا را بـرآورده سـازيد( وگرنـه از دسـت مى‌روند.

این بار دایه‌ها مهربان‌تر از مادر شدند...

ایـن مجموعه روایت گوشـه‌ای از زحمات و خاطرات شـیرین و تلخ افرادی 

اسـت کـه بـا لطـف پـروردگار، چند صباحـی را در جایـگاه مادر و پـدر موقت 

کـودکان فاقد سرپرسـت مؤثـر گذرانده‌اند.

به امید روزی که هیچ  کودکی در مراکز نگهداری نباشد...

دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان
مرداد 1402
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فاطمه زارع بجدن؛
روانشناس خانه کودک و نوجوان حاج علی‌ده‌آبادی، خراسان رضوی 

 چندیـن سـال اسـت که به عنـوان روانشـناس در خانه فرزندان هسـتم. 
گاهـی یـادم می‌رود عنوانی که دارم روانشـناس اسـت! بچه‌هـا فرزندان من 
نیسـتند امـا از روزی که به اینجـا آمدهاند دارم ذره‌ذره بـا آنها پیش می‌روم، 
مـن سـال‌های عمـرم را می‌گذرانـم و آنهـا نیـز بزرگ می‌شـوند. مثـل مادر 
نـه، بلکـه مادر‌شـان هسـتم چـون دغدغه‌هایـی را کـه بـرای فرزنـد خودم 
دارم بـرای دنیـای کودکانـه امـروز آنهـا دارم. مثلاً می‌دانـم یـک روز شـاد 
برایشـان چگونـه رقـم می‌خـورد، بـرای بعضی‌هاشـان می‌دانـم کـه از چـه 
اتفاقـی خوشـحال می‌شـوند، بعضی هم آن‌قـدر بازیگوش هسـتند که فقط 

بازی‌کـردن شاد‌شـان می‌کنـد.

روز شاد
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اکنـون کـه در حـال نوشـتن این مطالـب  هسـتم در ذهنم تک‌تـک آنها 
را بـا آرزو‌هـای کوچک‌شـان مجسـم کـرده‌ام و دارم بـه این فکـر می‌کنم که 
چقـدر سـخت و چـه سـهل اسـت بـر‌آوردن آمـال کودکانـه‌ی بچه‌هایی که 
از دنیـای کودکی‌شـان شـاید جـز همیـن خاطراتـی که اگـر بتوانیم برایشـان 

خـوب رقـم بزنیـم، با خـود چیز دیگـری نخواهنـد برد.
سـخت اسـت کـه یاد‌مـان بـرود خواسته‌هایشـان زیـاد نیسـت! و سـهل 

اسـت هدیـه دادن شـادی‌ای کـه گاهـی ناخواسـته دریغـش داشـته‌ایم!
یکـی از روز‌هـای بهـاری را بـه یـاد مـی‌آورم کـه راجع بـه یک روز شـاد 
بـا بچه‌هـا صحبـت می‌کـردم. از آنها خواسـته بـودم یـک روز شـاد را برایم 
بگوینـد کـه چـه روزی می‌توانـد باشـد؟ بگوینـد در یـک روز شـاد مـا چـه 

کار‌هایـی می‌کنیـم؟
هر کدام به فراخور سنش ویژگی‌ای را برای روز شادش بر می‌شمرد. 

- خانم اجازه! یه روز شاد روزی است که ما کباب بخوریم. 
- خانـم روز شـاد روز بیرون رفتن اسـت. خانم اسـتخر چیـه؟ من تا حالا 

ندیدم، اگه ببینم یه روز شـاد میشـه. 
- به نظر من روز شاد روزی است که ما غصه نداشته باشیم.

 - روزی که من مادرم را ببینم یک روز شاد دارم. 
- اجازه خانم! اگر خدا از ما راضی باشد یک روز شاد است. 

خدایـا چقـدر دنیـای کوچک‌شـان زود رنـگ شـادی می‌گرفـت! هرکـس 
چیـزی می‌گفـت. با خـودم تصمیم گرفته بـودم یک روز شـاد همگانی خلق 
کنـم. سـعی کـردم تک بـه تک خصوصیـت یک روز شاد‌شـان را بنویسـم و 
بـا خـود عهد بسـته بـودم کـه لبخنـد را روی لبان کوچـک کودکانم بنشـانم. 
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نوشـته‌هایم را کـه مرتـب شـده بـود پیـش مدیر بـردم و بـا او مشـورت کردم 
تـا یـک روز شـاد را برای آنهـا رقم بزنیم. از پیشـنهادم اسـتقبال کـرد، تمام 
حواسـم بـه نوشـته‌هایم بود کـه خصوصیت روز شـاد هـر یک را یـادم بماند 
و نکنـد کـه سـهواً یـادم بـرود! بار‌هـا بـا خـودم مـرور کـردم، روز شـاد ... 
کباب،بـرای ... بـازی، اسـتخر را ... دوسـت دارد، بـه ... می‌گویـم خدا از 
اینکـه می‌دانـد ... بـه فکر رضایت اوسـت شـادی را برایش هدیه فرسـتاده 
و از او می‌خواهـد شـاد باشـد. رسـیده بودم به خواسـته ... که دیـدار مادرش 
را نشـانه‌ی یـک روز شـاد دانسـته بود. خیلی فکـر کرده بودم تـا بتوانم برای 
خواسـته‌ی کودکانـه‌اش توجیهـی پیـدا کنـم کـه هـم شـادی‌بخش دنیـای 
امـروزش باشـد هم بدون فکـر به چیزی که نـدارد روزگارش را سـپری کند. 
بـا همکارانـم تصمیـم گرفتیـم مجـوز یـک اردو را بگیریـم. بـرآورده کـردن 
خواسـته‌هایی که نوشـته بودم و بعضی‌های دیگر از آن دسـت، کار سـختی 
نبـود. فقـط می‌مانـد دیـدار یک مادر کـه باید راهـی برایش می‌یافتـم. از دو 
سـه روز قبـل از اردو بـه بچه‌هـا نوید روز شـادی را کـه آرزو کـرده بودند داده 
بـودم. در فاصلـه زمانـی بین خبری که به آنهـا داده بودم و روز اردو، شـادی 
وصف‌نشـدنی را در وجـود کودکانـه و در چشـم‌های زیبایشـان بـا تمام وجود 
می‌دیـدم و حـس می‌کـردم. ایـن شـادی کـه هنـوز تقدیم‌شـان نشـده بـود 
انرژیـای چنـد برابـر بـه من مـی‌داد. گویـی خودم منتظـر اتفاق خوشـایندی 
بـودم کـه نمی‌دانسـتم کـی می‌خواهـد رخ دهـد! روز اردو فرا رسـید. از روی 
نوشـته‌هایم سـعی می‌کـردم شـادی‌ای کـه هـر کـدام نشـانه‌ای برایـش ذکر 
کـرده بودنـد را بگویـم و از او تصدیـق بگیـرم که آیـا الآن این اتفـاق موجب 
شـادی او شـده اسـت؟ وقتـی تأییـد می‌کـرد همـه بـرای شـادبودنش کـف 
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و سـوت و هـورا می‌کشـیدیم و خـود را در شـادی او سـهیم می‌دانسـتیم. 
عصـر شـده بـود و داشـتیم بـرای خـوردن بسـتنی می‌رفتیم. فقـط یک نفر 
مانـده بـود تا شـادی‌هایی کـه گفته بـود محقق شـود. او را نزد خـودم و بقیه 
همکارانـم در قسـمت جلوی ماشـین فـرا خواندم. از او خواسـتم کـه یک بار 
دیگـر بگویـد چـه چیز را نشـانه‌ی یـک روز شـاد می‌دانـد. بـا خجالت گفت 
این‌کـه مـادرش را ببینـد. از او پرسـیدم بـه نظـرش ویژگی‌هـای یـک مـادر 
خـوب چـه چیز‌هایـی هسـتند؟ برایمـان برشـمرد: مهربـان باشـد، بـه فکر 
بچه‌هایـش باشـد، صبح‌هـا بچه‌هـا را بـه موقع بیـدار کند و به آنهـا صبحانه 
بدهـد و بـه مدرسـه بفرسـتد، شـب‌ها بـرای بچه‌هایـش قصه بخوانـد. هی 
می‌گفـت و هـی مـن می‌گفتـم:« دیگر چـه؟« تا به جایی رسـیدیم کـه دیگر 
ویژگـی‌ای نداشـت کـه بگویـد. او را در آغـوش گرفتم و برایـش گفتم آیا من 
بـرای شـما و بقیـه قصه نمی‌گویـم؟ لبخند شـیرینی بر لبانش نقش بسـت. 
دانـه دانـه برایـش می‌گفتم آیا خانـم... ایـن کار را نمی‌کند؟ بـاز می‌خندید. 
همکارانـم بعـد از مـن یکـی یکـی او را در آغـوش می‌گرفتنـد و وقتـی او بـا 
لبخنـد تصدیـق می‌کـرد بـه او لبخنـد می‌زدنـد. دیگـر رسـیده بودیـم. از 
بچه‌هـا خواسـتم کمـی صبـر کننـد. بـه او گفتـم:« حـالا مـا را می‌شـود مثل 
مادر خودت بدانی؟«. اشـک در چشـمانش حلقه زده بود. همه سـاکت شـده 
بودنـد. چشـم‌های مـا هـم پر از اشـک شـده بـود، اما نمی‌بایسـت روز شـاد 
بچه‌هـا را خـراب می‌کردیـم. کمی ایسـتاد بعد تـک تک ما را بوسـید و گفت 
از اینکه سـعی کرده‌ایم مثل مادرش باشـیم خیلی خوشـحال اسـت. بچه‌ها 
برایـش کـف زدند و سـوت و هورا کشـیدند، به پهنای صورتـش می‌خندید و 

شـادی‌ای را کـه مـن منتظـر بودم بـه او بدهـم، او به ما هدیـه داد.
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اکرم چراغی؛
مربی خانه کودک و نوجوان پرتو مهر یزدان یک، زنجان 

 در یکـی از روزهـای آغازیـن مـاه بهمـن پـس از بازگشـت فرزنـدان از 
مدرسـه متوجـه یـاس و ناراحتـی یکـی از فرزنـدان به نـام آرمان شـدم. در 
فرصـت مناسـبی بـا او همـکلام شـده و جویـای احـوال و اوضاع او شـدم. 
بعـد از کمـی طفـره رفتـن لـب بـه سـخن گشـود و گفـت معلم‌مـان از همـه 
بچه‌هـای کلاس خواسـته بـا درسـت کـردن روزنامـه دیـواری بـرای ایـام 
دهـه ‌فجـر در مسـابقه‌ای بـا همیـن عنوان شـرکت کننـد. بـه همین جهت 
بچه‌هـای کلاس را بـه چنـد گـروه تقسـیم کرد.همـه اعضـای گـروه مـن با 
هـم  هـم‌رای شـدند که با توافق والدین‌شـان به مدت چهـار روز، هر روز در 
منـزل یکـی از بچه‌هـا بخش‌های مختلـف روزنامه دیـواری را تهیـه کنند؛ 
او ادامـه داد مـن نمی‌توانـم دوسـتانم را به مرکـز بیاورم و از ایـن بابت خیلی 

روزنامه دیواری
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ناراحتـم. اشـک در چشـمانش حلقـه زده بـود و بـا بغضـی کـه در گلویـش 
شکسـته شـد گفـت:« ای کاش من هـم مثل دوسـتانم خانواده داشـتم، ای 
کاش مـن هـم خیلی راحت می‌توانسـتم دوسـتانم را به خانه دعـوت کنم« .
نداشـته‌ها، حسـرت‌ها و انـدوه او در آن لحظـه چنـان بـر قلبم سـنگینی 
کـرد کـه به فکر چـاره‌ای افتـادم. بعـد از هماهنگی‌هـای لازم او را صدا زده 
و گفتـم:« اگـر تمایـل داشـته باشـی مـن می‌توانـم یـک روز نقـش مـادر تو 
را بـازی کنـم و تـو در آن روز می‌توانـی دوسـتانت را بـه منـزل مـا بیـاوری 
و بـه کارهـای مربـوط بـه روزنامـه دیـواری بپـردازی«. در حیـن گفتـن این 
حرف‌هـا مـوج رضایـت و شـادی را در چشـمانش می‌دیـدم. تمـام غصـه 
و انـدوه‌ش بـه یکبـاره بـه شـعف و شـادی تبدیـل شـد. از حرف‌هـای مـن 
بسـیار اسـتقبال کـرد و بـا انـرژی مضاعف به مطالعـه و جمـع‌آوری مطالبی 
متناسـب بـا موضوع در لابـه‌لای روزنامه‌هـا، مجله‌ها و کتاب‌ها می‌گشـت 

و گاهـا از مـن نیـز راهنمایی می‌خواسـت. 
یـک روز قبـل از اینکـه آرمـان با دوسـتانش به منـزل ما بیاید بـا والدین 

دوسـتانش تماس گرفتـه و هماهنگی‌هـای لازم را انجام دادم. 
صبـح روز موعـود کـه خـارج از شـیفت کاری‌ام بـود دنبال آرمـان رفته و 
سـپس بـه اتفـاق او، دوسـتانش را از درب منزل‌شـان برداشـته و همگی به 
خانـه مـا آمدیم. آرمان و سـه نفـر از دوسـتانش در یکـی از اتاق‌هایی که به 
عنـوان اتـاق آرمـان مهیـا کرده بـودم و البتـه این موضـوع را از قبل بـا او در 
میـان گذاشـته بـودم مشـغول فعالیت شـدند و من نیـز در تدارک نهـار برای 
آنهـا بـودم . آرمـان هـر از چندگاهـی از اتاق بیـرون می‌آمد با عنـوان مامان 
لازم  کـه  چیزهایـی  می‌خواسـت،  راهنمایی‌هایـی  می‌پرسـید،  سـوالاتی 
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داشـت مطـرح می‌کـرد. در آن سـاعات همـه چیـز خیلـی خـوب و طبیعـی 
پیـش می‌رفـت. پـس از اتمـام کار بچه‌هـا و صـرف نهاری که مـورد علاقه 
و خواسـت دوسـتان آرمـان بـود هدایـای کوچکـی را کـه برایشـان در نظـر 
گرفتـه بـودم بـه آنهـا دادم و تا مدرسـه آنهـا را مشـایعت نمودم. در مدرسـه 
وقتـی دوسـتانش خداحافظـی کـرده و داخـل مدرسـه شـدند آرمـان به من 
نزدیـک شـد و در گوشـم گفـت: »خانـم امـروز بهتریـن روز زندگیم بـود، از 

شـما ممنونـم«.  بعـد خداحافظـی کـرد و دوید تا به دوسـتانش برسـد. 
در آن روز آرمـان بـا توجـه بـه سـن کـم و عدم درک درسـت از شـرایطی 
کـه در آن قـرار داشـت آمـاده گفتـن حقایـق زندگـی خـود بـه همسـالانش 
کـه رونـد عـادی زندگـی را می‌گذراندنـد نبـود،  او بسـیار خوشـحال بـود که 
توانسـته غـرورش را نـزد دوسـتانش حفـظ کنـد و مـن خوشـحال از اینکـه 
توانسـته بـودم غمـی را از دلـی بزدایـم و نیز در اندیشـه این‌کـه چگونه تاثیر 
اتفاقاتـی کـه در زندگـی برایـش افتـاده را کمرنـگ کنـم و او را بـه پذیرش و 

درک واقعیت‌هـای زندگیـش هدایـت کنـم. 
پـس از گذشـت چند هفتـه و اعلام نتایج مسـابقه روزنامه دیـواری گروه 
آرمـان توانسـته بـود  برتریـن رتبـه را کسـب کنـد و از طـرف مدرسـه برای 

آرمـان و دوسـتانش جوایزی اهدا شـد. 



مادرانه16

لیلا نوروزی؛
مربی خانه کودک و نوجوان رضوان، زنجان 

 آرام بـر روی برگ‌هـای خشـک روی زمیـن قـدم مـی‌زدم... امـروز 
هـوای صبـح پاییـزی حـال و هـوای دیگـری داشـت.

وارد محـل کارم شـدم. انـگار امروز مثـل روزهای دیگر نیسـت. هر روز 
هنـگام ورودم صـدای بازی و شـادی بچه‌ها همه جا پخش می‌شـد و شـور 
و شـوق زندگـی همـه جا مـوج می‌زد. امـا این سـکوت جای تامل داشـت. 
بـه اتـاق بچه‌هـا رفتم.گویی حـال تعـدادی از بچه‌ها خوب نبـود. بچه‌های 

دیگـر نگـران حال دوسـتان خـود بودند و بـا حالتی خـاص نظاره‌گر آنها.
ایـن روزهـا بـا وجود ویـروس مرگبار کووید 19 که سرتاسـر کـره خاکی را 
فـرا گرفتـه بود،کوچکترین ناخوشـی همه‌ی جانمان را به لـرزه می‌انداخت. 
بـا مرکـز بهداشـت تماس گرفتیم و قرار شـد فـردا همه بـرای آزمایش کرونا 
آمـاده باشـند. همگـی بـه ایـن فکـر می‌کردیـم کـه خـدای ناکـرده بچه‌هـا 

دچار این بیماری شـده باشـند.

روزهای ویروسی
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بـا همیـن افـکار بـه خـواب رفتـم. صبـح شـد و همگـی بـرای آزمایش 
آمـاده شـدیم. نگرانی در نـگاه همه موج مـی‌زد و بی‌صبرانـه منتظر جواب 

تسـت بودیم.
بـرای دور کـردن بچه‌هـا از ایـن حـال و هـوا کنارشـان رفتـم و بـا آنهـا 
صحبـت کـردم. بـدون اینکـه لحظـه‌ای بـه این فکـر کنم کـه شـاید خودم 
هـم دچار این بیماری بشـوم. اسـترس و وحشـت تمام وجـودم را فرا گرفته 
بـود. نـگاه مظلومانـه و معصوم بچه‌هـا در نگاهم گره خـورد، گویی هزاران 
حـرف بـا من داشـتند، نگاهی پر از خواهش، در جسـتجوی مهـر و آغوش 
گـرم و مادرانـه‌ای تـا آنهـا را در بـر بگیـرد و امیـد و نویـد زندگـی و فرصتـی 
بـرای زیسـتن بـه آنهـا بدهـد. بلـه بایـد قـوی باشـیم تـا بتوانیـم حامـی و 
تکیـه‌گاه ایـن طفلان معصـوم باشـیم. من یـک مربـی هسـتم و می‌توانم 
با عشـق مـادری قوت‌قلبی برای جگرگوشـه‌هایمان باشـم و مـادر بودنم را 

به همـگان اثبـات کنم.
دو روز بـا تمـام نگرانی‌هایش گذشـت و جواب آزمایـش فرزندان پیامک 
شـد و مشـخص شـد بچه‌هـا درگیـر این ویـروس هولنـاک شـده‌اند ترس و 
نگرانـی در نـگاه بچه‌هـا مـوج مـی‌زد. از این کـه نمی‌توانسـتم فرزنـدان را 
در آغوشـم بکشـم و حصـار امن دسـتانم را در دستانشـان گره بزنـم ناراحت 
بـودم. بـا تمـام وجـود و مصمم‌تـر از قبـل تصمیـم گرفتـم تـا بهبـود حـال 
کامـل فرزندانـم در کنارشـان بمانـم و آنهـا را در دریـای بی‌انتهـای عشـق 

مـادری بـر قایـق محبت و سلامت سـوار کنم.
بچه‌هـا قرنطینـه شـدند و اولیـن کار مـن دور کـردن اسـترس و تزریـق 

حـس آرامـش بـه وجـود جگرگوشـه‌هایم بـود .



مادرانه18

روزهـا و شـب‌ها سـپری می‌شـدند و مـن بـا مهربانـی و محبـت از آنهـا 
هـم  روی  خسـتگی  شـدت  از  چشـمانم  کـه  می‌کردم.گاهـی  نگهـداری 
می‌رفتنـد بـا نگرانـی کـه در وجـودم بـود از جـا می‌پریـدم و بالای سرشـان 

می‌شـدم. حاضـر 
تمام انگیزه و هدف من بهبود حال بچه‌ها بود.

غـذا  بچه‌هـا  بـه  می‌کـردم  و ضدعفونـی  پاک‌سـازی  را  محیـط  دائمـا 
مـی‌دادم خانه را تمیز می‌کردم، برایشـان شـعر و داسـتان‌های امیدبخش و 
شـاد می‌خوانـدم تا حالشـان خوب شـود. یـک روزدر حال خوانـدن لالایی 

دوران کودکـی خـودم بـرای بچه‌هـا بـودم کـه خوابـم برد.
امنیـت  او  بـا صـدای  برایـم می‌خوانـد و  لالایـی کـه مـادرم همیشـه 
و آرامـش تمـام وجـودم را فـرا می‌گرفـت و نوازش‌هایـی کـه برایـم حکـم 
بهشـت را داشـتند و مـن اکنـون ایـن حـس را بـه تک‌تـک ایـن طفلان 

معصـوم انتقـال مـی‌دادم.
 بـا سـوزش وحشـتناکی در دسـتم کـه بـه واسـطه کار مـداوم و شستشـو 
بـا مـواد ضدعفونـی کننـده زخـم عمیقی برداشـته بـود از خواب بیدار شـدم. 
چشـمم بـه نگاه معصومانه و با نشـاط بچه‌هـا افتاد که دورم حلقـه زده بودند 
و دسـتانم را در دسـتان کودکانه‌شـان گرفته بودند:«میشـه بیاید بازی کنیم؟«
همگـی بـه حیـاط رفتیـم. صـدای شـور و نشـاط همـه خانـه را فـرا 
گرفتـه بـود. گویـی بهشـت صفـای دیگـری گرفتـه بـود. در پوسـت خـود 

م‌. نمی‌گنجیـد
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ربابه اوک؛
روانشناس خانه کودک و نوجوان مهدی موعود، مازندران 

 در یکـی از روز‌هـای گـرم تابسـتان سـال 85، دو بـرادر 11 و 13 سـاله 
سـبزه و ژولیـده بـا کلی خـراش روی صورت و گـردن را به خانه مـا آوردند. 
پسـر‌ها از سـال 81 به بهزیسـتی آمـده بودند، ولـی در این سـال‌ها به دلیل 
ناسـازگاری و پرخاشـگری چهـار بار بیـن خانه‌ها جابجا شـده بودنـد. اوایل 
ورود‌شـان مشـکلات زیـادی داشـتیم، بچه‌هـا خیلـی لجبـاز بودنـد و مدام 
بـه هـم فحـش می‌دادنـد، فحش‌هایـی کـه مـن تا بـه حـال نشـنیده بودم 
و خیلـی تعجـب می‌کـردم. البتـه با توجه بـه گذشـته تلخ‌شـان دور از انتظار 
نبـود، پـدری کـه چندین ازدواج داشـت و درگیـر مصرف و فروش مـواد بود 
و مـادری کـه فرزنـدان را بـدون غذا تنهـا در خانه محبوس و ر‌هـا کرده بود. 
بچه‌هـا بعـد از دو هفتـه بـا کمـک همسـایه‌ها نجـات یافتـه بودنـد و با کلی 

آسـیب جسـمی و روحی به بیمارسـتان منتقل شـدند و....

کتاب‌ خوانی
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یـادش بخیـر آن روز‌ها هنگام اسـتراحت نیم‌روزی بـرای فرزندان کتاب 
داسـتان می‌خوانـدم و ایـن دو بـرادر هنـگام داسـتان خوانـدن کاملاً آرام 
می‌شـدند و گـوش می‌دادنـد. یـک روز پسـر‌ها را بـه کتاب‌فروشـی بـردم. 
البتـه در مسـیر رفـت اشـکم را در آوردند و در دل پشـیمان شـده بودم، ولی 
وقتـی رسـیدیم، بچه‌هـا مجـذوب کتاب‌هـا شـدند و بـرای هـر کـدام یـک 
کتـاب انتخـاب کردیـم. یکـی از بچه‌هـا کتابـی انتخـاب کـرد کـه مجموعه 
داسـتان‌های کوتـاه از افسـانه‌های کهـن ایرانـی بـود و دیگـری کتابـی کـه 
داسـتان‌های خیلی کوتاه طنز داشـت. به پسـر‌ها گفتم:« از فردا شـما برای 
مـا کتـاب بخوانیـد«. ایـن روش خیلی خـوب جـواب داد و ارتباط‌مـان بهتر 
شـد. بچه‌هـا هـم همکارتـر، سـازگارتر و آرام‌تر شـدند، من هـم نکته‌های 
تربیتـی مـورد نیـاز را در قالب داسـتان و کتاب بـه بچه‌ها آمـوزش می‌دادم. 
حـالا دیگـر علاقـه بچه‌ها بـه کتـاب آنقدر زیاد شـده بـود که شـب‌ها موقع 
خـواب مجبـور بودیـم کتـاب را از آن‌هـا بگیریم تـا بخوابند و دعوا‌هایشـان 
هـم حـالا بـه جـای فحـش دادن به هـم، تبدیـل به پـاره و یـا قایـم کردن 

کتـاب همدیگر شـده بود.
ولـی بـا وجـود علاقـه بسـیار پسـر‌ها بـه کتاب‌خوانـی ، کتـب درسـی را 
نمی‌خواندنـد و تکالیـف مدرسـه را انجـام نمی‌دادنـد. تـا اینکـه یـک روز 
مدیـر مدرسـه برادر بزرگتر را بـه صف صبحگاه برد و جلوی همه شـاگردان 
مدرسـه گفـت: » بچـه بهزیسـتی و... « و تنبیـه بدنـی‌اش کـرد. وقتـی به 
خانـه آمدنـد و ماجـرا را برایـم تعریـف کردنـد بسـیار ناراحـت شـدم. فـردا 
صبـح بـا فرزنـدان بـه مدرسـه رفتـم و بـه مدیـر اعتـراض کـردم و گفتـم:« 
رسـالت شـما کار روی شـاگردان ضعیف اسـت وگرنه شـاگردان قوی نیازی 
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به مهارت و تخصص و هنر شـما ندارند و خودشـان خودکار هسـتند«. ولی 
مدیـر مدرسـه نـه تنهـا متقاعد نشـد بلکـه حرف‌هـای بدتـری زد و گفت: 
» این‌هـا... «. وقتـی ایـن جمله‌ها را شـنیدم قلبـم درد گرفت و نفسـم بالا 
نمی‌آمـد، گفتـم: من مادرشـان هسـتم و اجازه چنیـن رفتاری با پسـرانم را 
بـه شـما نمی‌دهـم. از آنجا مسـتقیم به آمـوزش و پرورش رفتم و شـکایت 

کـردم و بـا پیگیری‌هـای بعـدی در نهایـت مدیر مدرسـه عوض شـد.
بعـد از ایـن اتفـاق بچه‌هـا تغییـرات مثبـت زیـادی کردنـد و روابط‌مـان 
قوی‌تـر شـد و کم‌کـم بـه کتاب‌هـای درسـی هـم علاقه‌منـد شـدند و بـه 
امـورات تحصیلی‌شـان رسـیدگی می‌کردنـد و به حـد دانش‌آموزان متوسـط 
کلاس رسـیدند. در حـال حاضـر زندگـی مسـتقل تشـکیل دادنـد و ازدواج 
کردنـد و ارتباط‌مـان همچنـان ادامـه دارد و در روز مـادر نامه‌هـا‌ی زیبایـی 

برایـم می‌نویسـند.



مادرانه22

زهرا بیات؛
کارشناس مسئول شبه‌خانواده، استان مرکزی 

هـر روز در اداره می‌دیدمـت، در قـاب کاغـذی روی دیـوار، کنـار چنـد 
عکـس دیگـر. چیـز زیـادی دربـاره‌ات نمی‌دانسـتم. فقـط اینکـه یکـی از 
شـهدای بهزیسـتی اسـتان مرکزی هسـتی. سـال 97 از بهزیسـتی کشـور 
نامـه‌ای آمـد کـه در آن مختصـری از زندگی‌نامه فرزندان شـهید بهزیسـتی 
را می‌خواسـتند. پرونـده‌ات را از بایگانـی گرفتـم و به خانه بـردم، پرونده‌ای 
قدیمـی، کـه برخـی نوشـته‌هایش خیلـی کـم رنـگ شـده بودنـد و بایـد بـا 

احتیـاط ورقـش مـی‌زدم تـا کاغذ‌هـا پاره نشـوند.
نامـت اسـداله بـود. در ذهـن کودکـی‌ات خاطـرات مبهـم و تصاویـری 
حـک شـده بودنـد، خاطراتـی تلـخ و شـیرین کـه در تمـام آن‌هـا، مـردی 
راسـت قامـت، مهربـان و صمیمـی، کنـارت بـود. مـردی که پـدر خطابش 
می‌کـردی. ایـن تصاویـر را بار‌هـا و بار‌هـا مرور کرده بـودی تا شـاید بتوانی 

خاطره ‌ات، خاطره ‌ام شد



23 م شدا هرط خا،تا هراطخ

چیز‌هـای بیشـتری بـه خاطر بیـاوری، یا حتـی بتوانی چهره پـدرت را برای 
یـک بـار هم که شـده ببینـی. در این تصاویـر، خاطره‌ای شـیرین از پدرت، 
واضح‌تـر می‌نمـود؛ خاطـره‌ای کـه یـادآور موج‌هـای آبـی دریـا و سـاحل 
بودنـد و پـدرت کـه تـو را بغـل می‌کـرد و می‌بوسـید و در شـن‌های سـاحل 

همبازیـت شـده بود.
تـو تـا پایان عمـر و زمان شـهادتت، بی‌قرار یافتـن پدرت بـود‌ی و بار‌ها 
و بار‌هـا ایـن تصاویـر را در ذهنت مـرور کرده بودی تا شـاید بتوانی روزنه‌ای 
بیابـی، امـا افسـوس که هرگـز پیگیری‌های تـو و مددکارت به ثمر نرسـید و 
اسـتعلام‌های متعـدد از اداره ثبـت احـوال آن زمـان، بی‌نتیجه مانـد و دیدار 

تـو با پدری کـه عزیز می‌داشـتیش به قیامـت افتاد.
در پرونـده مـددکاری‌ات خوانـدم: فـردی تـو را در ۴ سـالگی به واسـطه 
هلال  جمعیـت  بـه  پهلـوی  املاک  حسـابداری  کارمنـد  علمـی  آقـای 
احمرشـماره ۶ تهـران تحویـل داده اسـت. پـس از آن، بـه شـبانه‌روزی 
کاشـان و در سـال 57 از شـبانه‌روزی کاشـان به اراک منتقل گردیده بودی. 
محـل تولـد تو تهـران و تاریـخ آن بهمن مـاه سـال 43 بود. امـا محل تولد 
پـدر و مـادرت در روسـتا‌های رشـت قـرار داشـت، بنابرایـن خاطـرات تـو از 
کودکـی‌ات شـاید مویـد این بود که سـال‌های آغازین زندگی‌ات را در شـمال 

کشـور گذرانـده بودی.
روز‌هـای نوجوانـی‌ات را سـخت‌تر از کودکـی گذرانـده بـودی چـرا کـه 
خاطـرات مبهـم کودکـی ر‌هایـت نمی‌کردنـد در گفتگـوی درج شـده‌ی تـو 
بـا مـددکارت در پرونـده نوشـته بـودی« نمی‌توانـم درس بخوانـم زیرا فقط 
می‌خواهـم پـدرم را پیـدا کنـم«. تـو در سـال 60 و در سـن 17 سـالگی از 
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شـبانه‌روزی ترخیـص و در اتـاق محقری با وسـایلی اندک که از سـازمان به 
تـو تحویل داده شـده بـود به تنهایی و به‌صورت مسـتقل زندگـی می‌کردی 
و در همـان زمـان در ماشین‌سـازی اراک مشـغول بـه کار شـدی. تقدیرنامه 
موجـود در پرونـده‌ات از سـوی رئیـس وقت، به سـبب تحویـل دادن چکی 
کـه پیـدا کرده بـودی، برگ زریـن پرونده‌ی تو و نشـان از صداقتت داشـت.

در سـال 62 بـرای انجام خدمت سـربازی از سـوی نیـروی دریایی ارتش 
جمهـوری اسلامی ایـران بـه بنـدر انزلـی و از آنجـا بـه منطقه مـرزی تالش 
اعزام شـده بودی. در درگیری مسـلحانه اشرار در حالیکه در محاصره دشمن 
قـرار داشـتی، جانانه جنگیدی و در لحظات آخر شـهادت، از پشـت بی‌سـیم 
گفتـه بـودی: »حلالـم کنید.«جسـدت سـه روز در سـردخانه اراک مانـد، زیرا 

هیـچ یـک از همرزمانـت نمی‌دانسـتند که تو فرزند بهزیسـتی هسـتی.
را  لازم  اطلاعـات  و  خوانـدم  اشـک  بـا  پرونـده‌ات  از  را  این‌هـا  تمـام 
بـرای بهزیسـتی کشـور فرسـتادم. امـا انـگار کارم تمام نشـده بـود، قلبم را 
در ایـن پرونـده جـا گذاشـته بـودم، دیگـر وقتـی عکس‌هـای روی دیـوار را 
می‌دیـدم بـه تـو دقیق‌تر نـگاه می‌کـردم، بی‌اختیار بغـض می‌کـردم و برای 
معصومیـت و مظلومیتـت فاتحه می‌فرسـتادم. حالا خاطرات تـو، درباره‌ی 
پـدرت رویا‌هـای مـن شـده بودند. خیلـی فکر کـردم و بالاخره جسـتجویم 
را از ثبـت احـوال شـروع کردم. ‌فامیلیـت خاص بود و خیلی زود در سیسـتم 
پیـدا شـد، شـهادتت ثبت نشـده بـود، امـا خانـواده‌ای با نـام »مرادخـواه«در 
سیسـتم وجـود داشـت کـه در تهـران زندگـی می‌کردنـد؛ پـدر و مـادری که 
فـوت شـده بودنـد و خواهـر و بـرادری کـه در قیـد حیـات بودنـد و آدرس و 
تلفن‌شـان موجود بود. با خوشـحالی مشـخصات آن‌ها را گرفتم و با نماینده 
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ایثارگـران اداره موضـوع را درمیـان گذاشـتم. متأسـفانه تلفن‌هـا تغییر کرده 
بـود. نماینـده ایثارگـران قول داد حضـوری بـه آدرس‌ها مراجعـه کند، چند 
مـاه گذشـت و بالاخـره جسـتجو‌ها نتیجـه داد، آدرس‌هـا عـوض شـده بود 
امـا خوشـبختانه یکـی از همسـایه‌های قدیمی شـماره جدید دختـر خانواده 
را داشـت. نماینـده ایثارگـران بـه درب خانـه آن‌ها مراجعه کـرد و موضوع را 
بـا او در میـان گذاشـت. صـورت خواهـرت غرق اشـک شـد او از تـو بزرگتر 
بـود! و بـه خاطـر داشـت که بـرادر کوچکتری داشـته اسـت. حتـی می‌گفت 

مـادرت در سـال‌های بیمـاری و آخـر عمـر از تو سـخن می‌گفتـه....
و اینگونـه بـود کـه خانواده‌ات پیدا شـدند، بـا هماهنگـی اداره آن‌ها را به 
اراک دعـوت کردیـم. همگـی بـر مـزارت حاضـر شـدیم. خواهر و بـرادرت 
اشـک می‌ریختنـد و از خاطراتـی کـه توسـط پـدر و مادرتـان گفته شـده بود 
حـرف می‌زدنـد. آن‌هـا می‌گفتنـد که تو فرزنـد آخر خانـواده بـوده‌ای، آن‌ها 
اصالتـاً شـمالی بوده‌انـد و بـه دلیـل شـغل پدر کـه در ارتـش بوده بـه تهران 
منتقل می‌شـوند، تو بیمار و در بیمارسـتان بسـتری می‌شـوی و بعد از چند 
روز، بـه خانـواده‌ات خبـر می‌دهنـد کـه فـوت شـده‌ای و بهتـر اسـت اجـازه 
بدهنـد تا توسـط بیمارسـتان دفن شـوی. ایـن اخبـار را یکی از آشـنایانتان 
کـه در بیمارسـتان بـوده بـه آن‌هـا می‌رسـاند و والدینـت را قانـع می‌کنـد، 
متأسـفانه آن فـرد هـم فـوت شـده و راز این‌کـه چـه اتفاقـی برایـت افتـاده 
کـه اینگونـه سرنوشـت تـو را از خانـواده‌ات جدا سـاخته اسـت، شـاید برای 

همیشـه سـر به مهـر باقـی ماند.
و حالا خاطره‌ات خاطره‌ی من شـده اسـت و عکسـت روی دیـوار اداره، 

انـگار برایم معنای دیگـری دارد...
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زهرا نعمت پور فریدن؛
مسئول فنی خانه کودک و نوجوان گلشن آل طاها، خوزستان 

بچه‌هـا کم‌کـم بـه خونـه جدیـد و قشنگ‌شـون علاقه‌منـد شـده بودنـد و 
اینقدر با بازی و شـادی کنار هم سـرگرم بودند که شـب‌ها هنوز به تخت‌شـون 
نرسـیده بودنـد، خـواب تو چشماشـون پر بود. اون شـب تنها بچـه‌ای که هنوز 
بیـدار بـود و منتظـر اومـدن مـن بود کـه بخوابه و پتـو رو روش بکشـم، عاطفه 
چهـار سـاله بود. عاطفـه‌ای که خاص بـود و خودش یک دنیا نشـاط و عاطفه. 
خـاص از ایـن بابت که چند مشـکل مـادرزادی همزمـان باهم داشـت، بینایی 
بسـیار ضعیـف و عـدم شـنوایی و ناتوانـی در حـرف زدن. که در ابتدا با اشـاره و 

داد زدن بـه سـختی منظور خودشـو به دیگران می‌رسـوند.
ولـی از اینکـه نمی‌توانسـت با دیگـر بچه‌ها ارتباط خـوب و کاملـی برقرار کند 
ناراحـت بـود؛ امـا کـم هـم نمـی‌آورد. بالاخره بـه هر شـکلی بود تلاش خودشـو 
می‌کـرد تـا میان بچه‌ها باشـه و بـا اون‌ها ارتبـاط بگیره. گرچه حسـاس و زودرنج 
بـود. مـن کـه مربی‌اش بودم نازشـو بـه جون می‌خریـدم و از دلش در مـی‌آوردم.

بهار عاطفه
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کار‌هایـش باعـث شـده بـود کـه عجیـب محبتـش بـه دلـم بشـینه و 
بیشـتر بهـش نزدیـک بشـم. عاطفـه عینـک رو خیلـی دوسـت داشـت و 
وقتـی عینـک جدیـد برایـش خریدیم خیلی خوشـحال بـود، باهـاش قیافه 
می‌گرفـت. سـمعک جدیـد هـم بـه اون کمـک بیشـتری کـرد تـا صدا‌ها رو 
بشـنوه. امـا نیـاز بـه گفتـار درمانی داشـت تـا که بـرای رسـیدن تحصیل در 
مدرسـه مشـکلی نداشـته باشـه. اینطور بود که کار گفتار درمانی رو باهاش 
تـوی مرکـز بـا همراهـی یـک گفتـار درمـان شـروع کردیـم و خـودش بچه 
همـکاری بـود و مشـتاق وارد شـدن بـه دنیـای قشـنگ حـرف زدن.گفتـار 
درمانـی کمـک زیـادی بـه گذرونـدن مهدکـودک و پیش‌دبسـتانی‌اش کرد.
عاطفـه نسـبت بـه بچه‌هـای محیط اطرافـش حسـاس بود، همیـن بهش 
کمـک می‌کـرد زودتـر بـه رفتار‌هـا و ارتباط‌هـا آشـنا بشـه و از دیگـر بچه‌ها 
عقـب نمونـه. وجـود عاطفـه برای مـن یک نعمت بـود، چراکـه صبرش به 
مـن، شـکرگزاری رو یـاد مـی‌داد. دنیـای قشـنگی تـوی رویاهاش داشـت 
کـه رنگ‌هـای اون تـوی خیالـش هـرروز پررنگ‌تـر و زیباتـر می‌شـد؛ اینو 
می‌شـد از بعضـی کار‌هـا و حرفـاش فهمیـد. یکبـار نیمـه شـب کـه مثـل 
همیشـه بچه‌هـا را از خـواب بیـدار می‌کردیـم و بیـرون می‌بردیـم بـرای 
دستشـویی، نوبـت عاطفـه کـه رسـید، رفتـم کنـارش مثـل همـه بچه‌هـا 
خیلـی آروم صـداش کـردم، نـازش کـردم کـه عاطفـه جـان بلنـد شـو. امـا 
جـواب نـداد. دسـت بـردم تـوی موهـاش و گفتـم: گلِ گلـم بیدارشـو، یک 
تکونـی خـورد ولـی چشماشـو باز نکـرد. اما وقتـی گفتم: دختر گلـم عاطفه 
جـون، یـک دفعـه‌ای سـریع بیدار شـد و خودشـو انداخـت تو بغلـم و حدود 
ده دقیقـه تـو بغلـم بـود، عطـش یـک آغـوش گـرم مادرانـه رو در دل اون 
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احسـاس کـردم و احسـاس سـنگینی خاصی در قلبـم کردم، آخـر من خودم 
یـک مـادر بـودم و نیـاز بچه‌هـا را می‌فهمیـدم.

خنده‌هـای عاطفـه رو عاشـقانه دوسـت داشـتم، چـون از تـه دل قهقهه 
میـزد و باعـث می‌شـد کـه حـال دلـم خـوب بشـه، همیشـه بـه مربی‌هـای 
دیگـه می‌گفتـم صـدای خنده‌هـای عاطفـه ‌امیـد رو تـوی دل آدم زنـده 
می‌کنـه. عاطفـه بـه سـن ۶ سـالگی کـه رسـید، می‌بایسـت یـک جراحـی 
سـخت بـرای شـکاف کام لبـش انجـام بـده، خوشـبختانه علیرغـم تمـام 
نگرانی‌هـام، عمـل اون بـا دوران نقاهـت و مراقبـت سـختی کـه داشـت با 

همـکاری سـایر عزیـزان بـه سلامتی گذشـت.
مـا هـم توی بیمارسـتان با همکاران عزیز شـیفت‌بندی کردیـم . به این 
ترتیـب، خانـم برومند 3 روز ‌ایشـون رو تو خونه خودشـون مراقـت کردند و 

مـن 2 روز آوردمش خونـه، کنار خودم.
ثبت‌نـام مدرسه‌شـو را انجـام دادم و بـه مدرسـه هـم تضمیـن دادم کـه 
می‌تونـه بـا بچه‌هـای عـادی درس بخونـه. چـون مطمئـن بودم بـا هوش 

سرشـاری کـه داره از پـس یادگیـری درسـهاش بـر می‌آد.
عاطفه همیشـه دوسـت داشـت وقت زیادی بـراش بـذارم، اون 2 روزی 
کـه خونـه مـا بـود می‌گفت:«تـو بایـد شـب‌ها کنـار مـن بخوابـی، و مـن 
می‌خـوام تـو بغلـت بخوابـم«. بهـش گفتـم:« نمی‌شـه چـون عمـل کردی 
بایـد دو طـرف سـرت دو تـا بالش بـذاری که سـرت تکون نخـوره«. عاطفه 
گفـت:« نـه، وقتـی بغلـم کنی دیگه سـرم تکون نمی‌خـوره و این‌جـوری تو 
هـم پیشـمی«. مـن خیلـی اون لحظـه رو دوسـت داشـتم و اون شـب یک 

شـب فراموش‌نشـدنی بـود.
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دیگـه بعـد از اون بـه بچه‌هـا می‌گفـت خانـم نعمـت پـور مامـان منـه. 
خلاصـه کلاس اول و کلاس دوم رو بـا کمـک یـک معلـم رابط کـه در یک 
اتـاق سـاکت درس‌هـا را بـراش تکـرار می‌کرد بـا موفقیـت گذروند.معلمش 
دل  تـو  بیشـتر  عاطفـه  می‌گذشـت  کـه  باهوشـه.هرروز  بسـیار  می‌گفـت 
همـه جـا پیـدا کـرد و خیلـی خوشـحال بـود، درس‌هـاش کـه تو سـال‌های 
بالاتـر سـخت شـد بـا همـکاری یـک معلـم خصوصـی تـا پنجم رو پشـت 
سـر گذاشـت. عاطفـه در مورد شـغل آینـده‌اش بـا ذوق خاصـی می‌گفت:« 
مـن می‌خـوام دکتر بشـم«.ولی بعـد گفت:« نه مـن نمی‌خوام از پیش شـما 
بـرم، درس می‌خونـم تـا مدیـر اینجـا بشـم«. مـن بهـش گفتـم:« عاطفـه 
جـون خیلـی خوبـه ولی نمی‌شـه اینجـا دو تـا مدیر داشـته باشـه«. گفت:« 

چـرا لازمـه آخـه بچه‌هـای اینجـا خیلـی فضولند«.
الان عاطفـه عزیـزم بـه مرحلـه‌ای رسـیده کـه بـه ظاهـرش اهمیـت 
مـی‌ده، بـا وجود انجـام مرحله دوم عملـش، هنوز یک عمل دیگـه داره که 

در سـن بالاتـر بایـد انجـام بده.
عاطفـه بـا اومدنـش به مرکـز گلشـن آل طا‌ها، بهـار رو با خـودش آورد؛ 
بـا گل وجـودش اونجـا رو پر نشـاط و معطر کرد و همیشـه برای رسـیدن به 

بهـار زندگیش سـخت تلاش می‌کنه.
عاطفه عزیزم زیباترین و با شکوه‌ترین بهار را برایت آرزومندم.
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سپیده خان محمدی؛
مددکار اجتماعی خانه کودک و نوجوان موسسه خیریه رضوان ،خانه رضوان1، زنجان 

سـر ظهـر بـود، آفتـاب اذیـت می‌کـرد و مـن منتظـر کـه ایـن مراسـم تمـام 
شـود... بـوی مـاه مهـر، بـوی مهربانـی و از آن طرف‌تـر بـوی دلتنگـی و بوی 
بغـض می‌آمـد؟ چرا می‌آمد؟ سـرم را بـر می‌گردانم. بغض نگاهش به چشـمانم 
می‌خـورد، آزاردهنده‌تـر از آفتابـی بود که سـاعت زیـادی به چشـمانم می‌خورد!
نمی‌فهمـم! مگـر نباید خوشـحال باشـد؟ اولیـن روز از مهر اسـت. صبح 
خـودم روپـوش نـو را بـه تنش کـردم، کیف عروسـکی که شـاید بـه انتخاب 
خودش نبوده را به دسـتش دادم و قدم زنان به سـمت مدرسـه آمدیم، اولین 
بـاری بـود که پا به مدرسـه می‌گذاشت.خوشـحال بود و هیجان داشـت، چه 

شـد که به یکباره تمام شـد! نکند جلوی در مدرسـه جا گذاشـته اسـت؟
جا گذاشتنی است مگر! ؟

جـواب  تـا  می‌شـود  کـج  لب‌هایـم  می‌زنـد،  رویـم  بـه  تلخـی  لبخنـد 
لبخنـدش را بدهـم نمی‌شـود! چیزی کم اسـت، بی‌تاب اسـت... صدایش 
می‌کنـم، دسـتانش را می‌گیـرم، نگاهم می‌کند چشـمانش همیشـه زبان‌زد 

همـه بود! بـزرگ و درخشـان.

مادر موقتی
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تیلـه‌ی کوچکی خیال بازی در چشـمانش را داشـت، ولـی الان که وقت 
نیست.... بازی 

دخترتـان اسـت؟ بـه بالای سـرم نـگاه می‌کنم خانمی دسـت در دسـت 
فرزنـدش ‌ایسـتاده قبل اینکـه جـواب بدهم حرف

می‌زنـد... دختـرم سـر صف نمی‌ایسـتد.... دختـرم...... بـه دور برم 
نـگاه می‌کنـم. پـر از دختـر اسـت، پـر از دخترانـی کـه دسـت مادرشـان را 
گرفته‌انـد و می‌فهمـم دختـر چشـم تیلـه‌ای‌ام مـادر نـدارد و حـالا حـال و 
هـوای چشـمانش را می‌فهمـم که حسـرت‌آمیز نـگاه می‌کند، نـگاه می‌کند 
بـه دخترانـی کـه همـراه مادرشـان آمده بودنـد، گویـی دستانشـان بهم گره 
کـور خـورده که خیـال باز شـدن ندارند. شـاید دلش مـادر می‌خواسـت....

میان صحبت‌های آن زن می‌پرم و می‌گویم:« مادرش هستم. بله!«.
می‌خنـدد! چشـما‌هایش می‌خندیـد.... لب‌هایـم کش می‌آیـد از تصور 
اینکـه دختـری به هم سـن سـال او دارم، خـوب مانده‌ام... به بغل کشـیده 
می‌شـوم. قـدش بـه قـدم نمی‌رسـد. زور می‌زنـد، خـم می‌شـوم و مادرانـه 

به آغوشـش می‌کشـم...
یـاد حـرف خواهـرم می‌افتـم کـه بار‌هـا گفتـه مـادر نشـدی بفهمـی من 

چـه می‌گویـم....
و من به این فکر می‌کنم که واقعاً مادر شدن چگونه است؟

بار‌هـا شـنیده‌ام کـه بعضی‌هـا ادعـا می‌کننـد کـه مـادری به نگه داشـتن 
جنین در شـکم نیسـت، به دنیـا آوردن کودکی از درونت نیسـت، حتی مادر 

بودن سـن سـال هم نـدارد...
واقعاً برای اینکه درک کنم مادری چه می‌کشد باید مادر باشم؟

بـه سـال‌ها قبل بـر می‌گردم بـه روز‌هایـی که تعـدادی از بچه‌هـا در تب 
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و تـاب مریضـی بودنـد، بـه‌ گـر گرفتن‌شـان وسـط چلـه تابسـتان، هذیـان 
گفتن‌شـان در خـواب... بـه اینکه بـا هر دردی که کشـیده می‌شـود مادری 

را صـدا می‌کردنـد کـه نبود!
واقعـاً چـرا با هر دردی که کشـیده می‌شـود کلمه‌ی مادر ظاهر می‌شـود! 

تسکین اسـت؟ دواست؟ چیست؟
صـدای مامـان گفتـن می‌شـنوم، مگـر با مـن اسـت؟! من که مادرشـان 
نیسـتم! هذیـان اسـت. بار‌هـا تکرار می‌شـود... چندیـن بار صـدا می‌کند، 
بلنـد می‌شـوم، کنارشـان می‌روم، مادر می‌شـوم. مـادر می‌شـوم و درد را به 

جـان می‌خرم تا کـه آرام شـوند....
هرگـز آن شـب را فرامـوش نخواهم کرد! تنهـای داغ را، داغ‌تـر از کوره. 
مادر‌هـا در ایـن لحظـه چـه می‌کننـد؟ به یاد دارم سـه نفـر بودند، هر سـه را 

خیـس آب کـردم... مگـر همین نیسـت کـه آب آتش را خامـوش می‌کند؟
خاموش کردم. آتش درونشـان خاموش شـد. خبری از مامان گفتن‌شـان 
نبـود، می‌دانسـتند من همان مربی شـیفت هسـتم که حال بدشـان را خوب 
کـرده‌ام. آرام شـده بودنـد. به خواب رفتند. چشـمانم خواب نداشـت، شـب 
قسـم خـورده بـود صبـح نشـود. راسـتش ترسـیده بـودم، تـرس از اینکـه 
بخوابـم و اتفاقـی بیفتـد! جوابگـوی کـه خواهـم بـود؟! مسـأله جواب‌گویی 

حـال بدشـان بـود یـا نگران‌شـان بـودم؟ مادر‌ها چطـور نگران می‌شـوند؟
نخوابیـدم... نخوابیـدم و صبـح را به چشـم دیـدم... دیدم که حالشـان 
خـوب است.شـیفت 24 سـاعته من تمام شـده بـود و دیگر کاری نداشـتم. 

ر‌هایشـان کـردم و رفتم....
مگر مادر فرزندش را ر‌ها می‌کند؟
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سعید یامینی؛
مربی و مسئول فنی خانه کودک و نوجوان سرای نصیر، گیلان  

قریـب بـه 12 سـال اسـت کـه پـدر و مسـئول فرزنـدان رده سـنی 13 تـا 
18 سـال مرکـزی در شـمال ایـران بـه اسـم سـرای نصیـر هسـتم. بـا تمـام 
سـختی‌هایی کـه بـر سـر راه من قـرار می‌گیـرد، اما همچنـان از اینکـه در کنار 
ایـن عزیـزان هسـتم، خدا را شـاکرم چرا کـه تا به امـروز و تا ایـن لحظه به من 
ثابت شـده اسـت که حمایت از کودکان و فرزندان بی‌سرپرسـت و بدسرپرسـت 

یعنـی بـودن دسـت حمایـت خـدا تا ابـد در زندگـی خـودم و تمـام عزیزانم.
اگـر بـه مـن باشـد ترجیـح می‌دهم کـه تمـام خاطرات خـوب و بـدی که 
در ایـن مرکـز بـا تمـام فرزندانـم داشـته‌ام را تا ابـد در سـینه گرامی بـدارم و 
جایـی بازگـو نکنـم؛ اما از آن‌جایی کـه یکی از وظایف انسـانی حکم می‌کند 
کـه بشـریت را از محبـت به ایـن افـراد آگاه کنیم، من نیز خاطـره‌ای هرچند 

کوتـاه تعریـف می‌کنم.

به نام نامی پدر
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خیلـی دور نـه، همیـن سـال پیش مـن و همسـرم از این‌کـه خداوند قرار 
بـود فرزنـدی بـه مـا هدیه دهـد، خوشـحال بودیـم و زندگی برایمـان رنگ 
دیگـری گرفتـه بـود و شـادیمان چنـد برابر شـده بـود. امـا این خوشـحالی 
چنـدان دوام نیـاورد؛ ظهـرگاه یـک روز بهـاری همسـرم دچـار درد بسـیار 
شـدیدی شـد، دردی بسـیار طاقت‌فرسـا. سـاعتی بعـد بایـد به مرکز و سـر 
کار می‌رفتـم، چـرا که مسـئولیت آنجـا هم کوتاهـی بردار نبـود. یک غفلت 

ممکـن بـود مسـاوی شـود با یک دردسـر.
در ایـن میـان همسـرم هـم احتیاج شـدید به حضـور من داشـت، همین 
کـه دردش کمـی، فقط کمـی آرام گرفت ناگزیر به سـراغ کارم رفتم و مجبور 
شـدم او را بـا دردی کـه داشـت، تنها بگذارم. حالا من سـر کار بـودم و تمام 
فکـرم همسـرم بـود. چند سـاعت بعد اتفاقـی که انتظـارش را نمی‌کشـیدم 
مـرا بـه خانـه کشـید. او از درد بـه خـود می‌پیچیـد و بـه من گلایـه می‌کرد. 
بـا آمبولانـس سـریعاً او را بـه بیمارسـتان انتقـال دادم امـا از آنجایـی کـه 
امکاناتـش کافـی نبـود، مـا را روانـه مرکز اسـتان کردنـد. همسـرم را با یک 

بغـل غصـه و یـا یک دنیا اشـک و آه بسـتری کـردم....
قرار شد فرزندمان را از دست بدهیم....

حالا دیگر شـب و روزم شـده بود بیمارسـتان، اما همچنان سـعی می‌کردم 
سـاعاتی کـه می‌بایسـت در مرکـز باشـم را بـه آنجـا بـروم. همسـرم 10 روز 
بسـتری شـد و آن درد کذایـی دوبـاره بـه سـراغش آمـد. ایـن بار من مُـردم و 
زنـده شـدم. قـرار شـد که عمـل شـود. امـا دو روز قبـل از آن دکتر‌هـا بدترین 
احتمـالات و حتـی مـرگ همسـرم را بـه من گوشـزد کردنـد. دیگـر لحظه‌ای 
تنهایـش نگذاشـتم. لحظـه‌ای دسـت از دعا برنداشـتم. من هیچ چیـز غیر از 
او نمی‌خواسـتم. بـا ایـن حـال، گویـی از همـه چیز و همـه کس نا‌امیـد بودم.
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شـب قبـل از عمـل که من مثل چند شـب گذشـته بـرای آن کـه نزدیک 
همسـرم باشـم، در گوشـه‌ای از حیـاط بیمارسـتان نشسـته بـودم، تلفـن 
همراهـم بـه صـدا درآمـد و اخبـار بـد دیگـری را بـه مـن تزریـق کـرد. خبر 
بـد ایـن بـود کـه یکـی از فرزنـدان مرکـز دچـار حادثه بدی شـده بـود. حالا 
مشـکل برایـم چنـد برابر شـده بود. نمی‌دانسـتم در کنار همسـرم باشـم که 
چنـد سـاعت دیگـر بایـد عمـل می‌شـد و به حضـور مـن احتیاج داشـت، یا 
بـر می‌گشـتم به شـهر خودم و مسـئولیتی که به دوشـم بود و بایـد به عنوان 
یـک مسـئول فنی و یک انسـان به آن رسـیدگی می‌کردم، انجـام می‌دادم؟

یک طرف تمام زندگی‌ام و باز از طرف دیگر تمام زندگی‌ام.
خداونـد داشـت خیلـی خیلی سـخت امتحانم می‌کـرد، معامله‌ای بسـیار 
سـخت بـود، امـا خداونـد مثـل همیشـه حامی من شـد. مـرا وسـیله نجات 
کسـی قـرار داد کـه خود کسـانی که به آن‌هـا کمک می‌کنند را وعده بهشـت 

داده و مـن بهشـت خـود را در این دنیـا از خداوند پـاداش گرفتم.
او همسر عزیزم را دوباره به من بازگرداند.

فـردای آن شـب وقتی به بیمارسـتان رفتم، همسـرم را صحیح و سـالم 
از اتـاق عمل بیـرون آورده بودند.

حـالا خوشـحالم کـه آن روز انتخابم را نه از روی احسـاس بلکـه از روی 
انسـانیت، درسـت انجام داده بودم. قرار بود که خداوند دسـت فرزندم را در 
دسـتم نهـد تـا برایـش از جـان و دل پدری کنم. حالا که نیسـت من دسـت 

فرزنـد دیگـری را می‌گیـرم و بجای پـدرش، برای او پدر می‌شـوم.
چـرا کـه می‌دانـم کمک به این کـودکان که بـرای خداوند بسـیار عزیزند، 

یعنی کمک بـه خودم.
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سیما محمدی؛
مربی خانه کودک و نوجوان پرتو مهر یزدان، زنجان 

خاطـره‌ای کـه قصـد بیـان آن را در اینجـا دارم مربـوط بـه سـال اول خدمتم 
در مرکـز بود.

فرزنـدی بـه نـام دانیـال بـه تازگی در مرکـز پذیرش شـد که بسـیار بازیگوش 
و سـرکش بـود. جثـه‌ای قوی داشـت و درشـت هیـکل و تنومند بود. سـازگاری 
کمـی از خود نشـان مـی‌داد و همه همـکاران و فرزندان را دچار تنـش کرده بود. 
فرزنـد طـی بروز اتفاقی در حین بازی دچار شکسـتگی دسـت شـده بـود. مربی 
شـیفت بـا همـکاران تمـاس گرفتـه و اطلاع‌رسـانی نمـوده بودند که بـه دلایلی 
امـکان حضـور در مرکـز را نداشـتند. بـا بنـده تماس گرفته شـد و مطلع شـدم که 

فرزنـد در شـرایط سـختی به سـر می‌بـرد و درد شـدیدی را تحمـل می‌کند.
در مهمانـی بـودم امـا شـرایط ایجاب می‌کـرد کـه در وضعیت موجـود همراه 
دانیـال باشـم. بـه همـراه دختر خردسـالم سـریع به سـمت مرکز حرکـت کردم، 
وی را از مربـی شـیفت تحویـل گرفتم و به سـمت بیمارسـتان آیت اله موسـوی 
خـود  بـه  درد  شـدت  از  و  می‌نمـود  تحمـل  را  شـدیدی  درد  کردیـم.  حرکـت 
می‌پیچیـد. پزشـک فرزنـد را معاینـه نمـود و خواهـان گرفتـن عکـس از دسـت 
فرزنـد شـد. من همراه فرزند خردسـالم در راهرو‌های بیمارسـتان همـراه دانیال 
مراحـل درمانـی را طـی می‌کردیـم. پـس از گرفتن عکـس نظر پزشـک این بود 
کـه دسـت فرزنـد باید عمل شـود. طی هماهنگـی تلفنی با همکاران بهزیسـتی 

برای پسرم
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شهرسـتان و اخـذ حکم قضایی توسـط یکـی از همکاران، من و فاطمه سـادات 
در اتـاق منتظـر ماندیـم. متأسـفانه در همـه‌ی مراحـل اجـازه‌ی ورود فرزنـد 
خردسـالم داده نمی‌شـد و مـن بـا خواهـش از پرسـنل می‌خواسـتم کـه اجـازه 
دهنـد فرزنـد خردسـالم همراهم باشـد. سـری بـه دانیال و سـری بـه فرزندم در 
راهرو‌هـای بیمارسـتان مـی‌زدم. در ایـن بین مسـافت زیـادی را طـی می‌کردم. 
دانیـال کـه شـاهد و ناظـر این ماجرا‌هـا بود در بـدو ورود به قسـمت‌های مختلف 
بیمارسـتان مـن را مـادر و دختـرم را خواهـرش معرفـی می‌کـرد و علیرغـم درد 

شـدید رضایـت و خرسـندی در چهـره‌اش مـوج می‌زد.
پـس از یـک سـاعت دانیـال را بیـرون آورنـد. حـال او نسـبتاْ خـوب بـود، 
بایـد سـاعاتی هـم تحـت نظر می‌مانـد. روی تخـت دراز کشـیده بود و مشـغول 
صحبـت بودیـم. دانیـال پسـری بسـیار مغـرور بـود و هیـچ واکنـش عاطفـی از 
خـود نشـان نمـی‌داد امـا آن روز در بیمارسـتان حـال دیگری داشـت. به شـدت 
منقلـب بـود و گریـه می‌کـرد و مـرا مادر خـود خطاب می‌کـرد. گفت: مـادرم خبر 
نـدارد کـه مـن کجـا هسـتم و در پی خوشـی خودش اسـت و شـما همـراه فرزند 
خردسـال‌تان مثـل مـادرم همـراه مـن بودید. فضـای بسـیار خوبی بـود و من از 
قدرشناسـی و درک فرزنـد بسـیار مسـرور بـودم. آنجـا بـود کـه فهمیـدم در پس 
چهـره و رفتار‌هـای ناسـازگارانه کـودک، دلـی شکسـته و دردمنـد وجـود دارد و 
عملکـرد او چیزی جز تخلیه و برون‌ریزی خشـمش نیسـت. شـب سـاعت یک 

ترخیـص شـد و او را بـه مرکز رسـاندم.
بعنـوان مربـی علیرغم خسـتگی زیاد، از این‌که توانسـته بـودم حس امنیت و 
آرامـش را بـه فرزنـدی محـروم از حمایت خانـوده و به خصـوص محبت مادری 
بدهـم احسـاس خیلی خوبی داشـتم. هنگام بازگشـت به خانه در ایـن فکر بودم 

کـه اینک در جایگاه درسـت خـود در این دنیا ‌ایسـتاده‌ام.
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سودابه اکبریان طبری؛
مددکار اجتماعی خانه کودک و نوجوان مهدی موعود، مازندران 

صبـح یکـی از روز‌هـای سـرد و بارانـی زمسـتان 1384 بـود، مثـل همیشـه 
بـه شـوق دیـدن بچه‌هـا بـه اداره آمـدم. وارد سـالن غذاخـوری شـدم. بچه‌هـا 
در سـالن مشـغول خـوردن صبحانـه بودند، پسـری تـازه وارد حدوداً 12 سـاله با 
حالـی پریشـان در یـک گوشـه نشسـته بود، بـه طرفش رفتم دسـتی به سـرش 
کشـیدم و گفتـم:« بیـا بـا بچه‌هـا صبحانه بخـور«. ابروانـش را در هم کشـید و با 
چشـمانی کـه ظاهـرش طبیعی نبود خـود را پس کشـید، کنارش نشسـتم و یک 

لیـوان چـای بـه دسـتش دادم، گفتـم:« بیا با هـم صبحانـه بخوریم«.
بـا رفتـن بچه‌هـا بـه مدرسـه پرونـده‌اش را مطالعـه کـردم، پـس از مطالعـه 
پرونـده بـه نـگاه خـاص و سـکوت تلخـش پـی بردم.پـدری کـه او را ر‌هـا کرده 

خاله مهربون
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و همسـر دیگـری اختیـار کـرده بـود، مادری کـه جلوی چشـم فرزندش خـود را 
از سـختی روزگار و لاابالی‌گری‌هـای مـردش بـه آتـش کشـیده بـود! عمـو و زن 
عمویـی کـه دیگـر حاضر بـه نگهـداری از او نبودنـد. این طردشـدن‌ها بین عمو 
و پـدر نـه تنهـا روح کـودک، بلکـه جسـم او را نیز زخمی کـرده بود، یـک روز که 
مشـغول بـازی بـا پسـرعمو‌ها بـود بـا ضربـه قیچـی یکـی از چشـمانش آسـیب 
می‌بینـد و نابینـا می‌شـود، عمـو او را بـه بیمارسـتان می‌رسـاند امـا پـدر هزینـه 
عمـل را از بیمارسـتان پـس می‌گیـرد و کـودک را بـدون رسـیدگی و جراحـی از 
بیمارسـتان ترخیـص می‌کنـد و هزینـه عمـل را برای خـود می‌گیـرد. و از طرفی 
هـم حاضـر نمی‌شـود بـرای فرزنـدش شناسـنامه بگیرد تـا کـودک دارای هویت 

شـود و بتوانـد بـه مدرسـه بـرود و سـواد خوانـدن و نوشـتن بیاموزد.
روز‌هـا یکـی پـس از دیگـری می‌گذشـتند. سـعی کـردم بـا مهربانـی بـا او 
صحبـت کنـم و بـا او ارتبـاط بگیـرم امـا او مثل همیشـه سـاکت و خامـوش بود. 
یـک روز در دعوایـی کـه بیـن او و دوسـتش پیـش آمـد، هـر دو را خواسـتم بـه 
صحبت‌هـای هـر دو گـوش دادم و بعضـی نـکات را به هـر دو متذکر شـدم و بعد 
از تمـام شـدن ماجـرا بـه رفتـار عـادی بـا هـر دو ادامـه دادم و حتی با هـم بازی 
کردیـم. بعـد از آن روز کم‌کـم بـه کنارم می‌آمـد و صحبت می‌کـرد، در این مدت 
،کارش را در رشـته نجـاری کـه بـه آن علاقـه داشـت شـروع کـرده بـود صبح‌ها 
بـه مغـازه نجـاری می‌رفـت و پـس از صـرف ناهـار و کمی اسـتراحت دوبـاره به 
محـل کارش برمی‌گشـت امـا مدرسـه و یا نهضت به دلیل نداشـتن شناسـنامه و 

محدودیـت قانونـی فعلا مقـدور نبود.
هـم  تـا  می‌خوانـدم  کتـاب  بچه‌هـا  بـرای  اسـتراحت  سـاعت  در  معمـولًا 
کتاب‌خوانـی را ترویـج کنم و هم سـکوت در فضا برقرار شـود تـا آن‌هایی که نیاز 
به اسـتراحت دارند فرصت اسـتراحت داشـته باشـند. در یکی از روز‌ها در ساعت 
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اسـتراحت بـه کنـارم آمـد و بعـد از صحبت‌هـای عـادی گفـت کـه چقـدر دلـش 
می‌خواهـد بتوانـد کتـاب بخوانـد. از او پرسـیدم حاضری در سـاعت اسـتراحت، 
اسـتراحت نکنی و درس خواندن را شـروع کنیم. او که مشـتاق بود این پیشـنهاد 
را پذیرفـت؛ بنابرایـن کتـاب نهضت را تهیه کردم و شـروع به آمـوزش الفبا کردم 
او نیـز بـا پشـتکار زیـاد بـه کار و درس خوانـدن می‌پرداخـت. کمـی کـه گذشـت 
و حـروف بیشـتری یـاد گرفـت بـرای ایجـاد انگیـزه یـک بـازی را بـا او شـروع 
کـردم. جمله‌های سـاده‌ای را در چند سـطر برایش می‌نوشـتم از او می‌خواسـتم 
شـب‌ها آن را بخوانـد و رمـز نوشـته‌ها را پیدا کنـد. به این ترتیب کـه حروف اول 
ایـن جملات را کنـار هـم می‌گذاشـت و یک کلمـه از آن به دسـت می‌آمـد و آن 
کلمـه را در زیـر نوشـته‌های مـن می‌نوشـت و در آخر بعـد از چنـد روز از کنار هم 
گذاشـتن ایـن کلمـات یـک جملـه به دسـت می‌آمـد. این‌گونـه او هـم خواندن و 
هـم نوشـتن را تمریـن می‌کـرد. او بـه ایـن بـازی علاقه زیادی نشـان مـی‌داد و 
مـن هـم هـدف‌دار این بـازی را بـا او ادامه دادم تـا این‌که به مرحله انشاء‌نویسـی 
رسـیدیم و از او خواسـتم بـرای مـن اولیـن نامـه یـا انشـا را بـا هـر موضوعی که 

دوسـت دارد بنویسـد. چقدر آن نامه شـیرین و دوسـت داشـتنی بود.
به نام خدا

سلام خاله مهربونم...
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عشرت السادات سعیدی‌نیا؛
کارشناس مسئول شبه‌خانواده استان قزوین  

ناگـوار  از خاطـرات شـیرین و گاه تلـخ و  کار در دفتـر شـبه‌خانواده پـر 
اسـت. خاطـرات در طـول مـدت خدمتـم کـه رجـوع می‌کنـم ماننـد یـک 
سـریال دنبالـه‌دار چندین صد قسـمتی می‌مانـد. کتاب خاطراتـم را که ورق 
می‌زنـم یاد«مامـان فـرح »‌می‌افتـم، مربـی شـیرخوارگاه، یکـی از دوسـت 
داشـتنی‌ترین و مهربان‌تریـن مربیـان در طـول خدمتـم. فـرح را از زمانـی 
کـه در مرکـز مداخلـه در بحـران در سـال 81 کار می‌کـردم می‌شـناختم. 
بـا وجـودی کـه فقـط چنـد سـال از مـن و همـکاران هـم سـن و سـال مـن 
کـه مجرد‌هـای مرکـز بودیـم بزرگتر بـود، ولی بـه خاطـر اینکـه زود ازدواج 
کـرده بـود و سـه پسـر داشـت بـه مـا می‌گفـت :«دختـرم«. مـن زودتـر از 
فـرح از مداخلـه بـه دفتـر شـبه‌خانواده رفتـم. بعـد از مدتـی فرح شـد مربی 

شـیرخوارگاه و مـا دوبـاره بـا هـم همکار شـدیم.
فـرح در شـیرخوارگاه مشـغول بـه کارشـد. فرح بسـیار خـوش صحبت و 
شـوخ طبع بود. شـیفت فرح همیشـه جـزء بهترین، تمیز‌تریـن، عالی‌ترین 
و بی‌نقص‌تریـن شـیفت‌های شـیرخوارگاه بـود. هـر مربی جدیـدی که وارد 

مامان فرح
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شـیرخوارگاه می‌شـد، رئیـس شـیرخوارگاه، او را درشـیفت فرح قـرار می‌داد 
تـا چـم وخـم کار را یـاد بگیـرد؛ والحـق و الانصـاف خـوب او را آمـوزش 
مـی‌داد. هیـچ چیـزی را از قلـم نمی‌انداخـت. بـا آن‌که چنـد کلاس به قول 
خودش بیشـتر سـواد نداشـت، ولـی تجربه همه چیـز را بـه او آموخته بود و 

او نیـز از انتقـال آن بـه دیگـران مضایقـه نمی‌کرد.
اکثـر مواقـع که بـرای بازدید بـه شـیرخوارگاه می‌رفتم شـیفت کاری فرح 
بـود. از رئیـس شـیرخوارگاه می‌پرسـیدم امـروز شـیفت کدام مربی‌هاسـت؟ 
و بیشـتر مواقـع می‌گفت:«خانـم بابایـی و خانـم فلانـی: و مـن بـا خنـده 
می‌گفتم‌:«بـاز مـن اومـدم بازدیـد شـیفت فـرح هسـت«. وقتـی هـم کـه 
وارد بخـش نـوزاد می‌شـدم، بـا لبخنـد همیشـگی و بچـه بغل به اسـتقبالم 
می‌آمـد و مـن می‌گفتـم: بـازم کـه مـن اومـدم و شـیفت تـو هسـت« و اون 
بـا خنـده می‌گفـت: »خیلـی هـم دلت بخـواد«. نـوزادان در شـیفت فـرح مثل 
گل می‌موندنـد. تمیـز، خـوش بـو، مرتب. هر وقـت می‌رفتم نمی‌تونسـتم از 
شـیفت کاریـش ایراد بگیـرم. در حین بازدیـد با هم کلی هم حـرف می‌زدیم 
و خاطرات‌مـون رو مـرور می‌کردیـم. کلی بـرام درد و دل می‌کـرد و من هم 
بـه حرف‌هایـش گـوش مـی‌دادم. البتـه بعضـی مواقع هـم غر مـی‌زد و من 
هـم آرامـش می‌کـردم. فرح همیشـه بـا یک غـروری که خـودش می‌گفت 
باعـث افتخـارش هسـت بـه مربیـان و همـکاران می‌گفـت:« این سـعیدی 
دختـر منه. هیـچ کس حق نـداره اذیتش کنه«. شـیفت‌های فرح، همیشـه 
مـدت زمـان بازدیـد مـن طولانی می‌شـد. وقتی هـم که کارم تموم می‌شـد 

می‌گفـت:« زود بـه زود بیـا بازدیـد«. منم می‌گفتم:«چشـم«.
سـال‌ها بـه همین منوال گذشـت. تـا اینکه دنیـا درگیر ویـروس منحوس 
کرونـا شـد. یـک روز رئیـس شـیرخوارگاه بـا من تمـاس گرفت و گفـت خانم 
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بابایـی کرونـا گرفتـه و نیـاز بـه کپسـول اکسـیژن داره. در حال تهیه کپسـول 
بودیم که متوجه شـدیم بدلیل پیشـرفت بیماری، او را در بیمارسـتان بستری 
کردنـد. به محض شـنیدن این خبـر، به همراهش زنـگ زدم. تلفن را جواب 

داد، صـدای خـس خـس سـینه و نفس‌هـای فرح بلند‌تـر از صـدای او بود.
تنهـا کلماتـی کـه می‌توانسـتم بشـنوم این بـود« حلالم کـن. حلالـم کنید.« 
گفتم:«فـرح تـو خیلـی قـوی هسـتی، تـو مشـکلات بدتـر از این را پشـت سـر 
گذاشـتی ایـن را نیز می‌توانی شکسـت بدهـی، طاقت بیاور. و تلفن قطع شـد.
از ان موقـع کار همـه مـا از مدیـرکل گرفتـه تـا معـاون و همـکاران و 
فرزنـدان شـده بـود دعـا کـردن بـرای سلامتی فـرح. مـدام پیگیـر حالش 
در بیمارسـتان بودیـم. مـن بـا عروسـش کـه اتفاقاً از دختـران مراکـز بود در 
تمـاس بودم. با گفتن سـطح اکسـیژن مامـان رفته بالا خوشـحال و با گفتن 
سـطح اکسـیژن اومـده پاییـن ناراحـت می‌شـدیم. تـا اینکه روز سـه شـنبه 
1399/10/18سـاعت 8 صبـح عروسـش بـه من زنـگ زد و بـا گریه گفت: 

»خالـه جـون، مامـان«. و مـن فهمیدیـم کـه فـرح را از دسـت دادیم.
فرح دوست داشتنی و مهربان ما دیگر در بین ما نبود.

فـرح چند ماه بیشـتر به بازنشسـتگی‌اش نمانـده بود و چـه آرزو‌هایی که 
برای دوران بعد از بازنشسـتگی خود نداشـت.

حـال بعـد از گذشـت پنـچ ماه هـر وقت که بـرای بازدیـد به شـیرخوارگاه 
مـی‌روم و بـه بخـش نـوزادان، درب را کـه بـاز می‌کنـم منتظـرم که فـرح با 
لبخنـد همیشـگی و بچـه بغـل بـه اسـتقبالم بیاید، ولـی حیـف و صد حیف

روحت شاد مامان فرح مهربون. 
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سیده شهربانو علوی مقدم؛
کمک مربی،خانه کودک و نوجوان مهر آرای شمال، مازندران 

بـه روز‌هـای پایانـی سـال کـه می‌رسـیم حـال و هـوای بهـار بیشـتر واسـمون 
تداعـی میشـه. امـروز بـرای بچه‌هـا موضـوع نقاشـی رو مطـرح کردیم و ازشـون 
خواسـتیم از فصـل بهـار تصویر‌هایـی روکـه تـو ذهن‌شـونه بِکشـن. هیجـان و 
هیاهـو تمـام خونمـون رو فراگرفتـه بـود. سـارا اولیـن سـؤالش رو پرسـید:« خاله 
جـون، فقـط گل بِکشـیم؟؟«. نـه عزیـزم! هرچیـزی کـه فصـل بهـار رو نشـون 
مـی‌ده.... کتایـون: آخـه چه‌جـوری بهـار رو بِکشـیم؟؟ فرشـته فـوراً جواب‌شـو 
داد:«خالـه گفـت، هـر جورکـه دوسـت داری«. یلـدا بـدون پرسـش و حرفی جعبه 
مدادرنگی‌هـا و دفتـر نقاشی‌شـو آورد و شـروع کرد بـه هنرنمایی. آتنا بـا جامدادی 
پـر از مداد‌هـای رنگارنـگ اومـد و مقابلـم نشسـت و شـروع کـرد بـه کشـیدن کـه 
متوجـه شـدم از نقاشـی کـه مـن چندوقـت پیش بـرای درس علوم‌شـون قسـمت 
فصل‌هـا رو کشـیده بـودم، داره تقلیـد می‌کنـه و از روش می‌کشـه‌. خندیـدم و 
گفتم:«یعنـی تـو نبایـد ‌یـه کـم خلاقیـت بـه خـرج بـدی؟ لااقل ‌یـه کـم تغییرش 
بـده«. بـا همـون خنده‌هـای زیـر زیرکـی و همیشـگی آروم گفـت:« خب رنگاشـو 
عـوض می‌کنـم«. و بـه کارش ادامـه داد. فرشـته پرسـید:« خالـه! حیـاط خونه رو 

نقاشی بهاری
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بِکشـم اشـکالی داره؟« گفتـم: »نـه اتفاقـاً گل‌هـاش تـازه دراومـده و قشـنگه. چه 
فکرخوبـی!!! ». غـزل دفتـرش رو باز نکرده انگاری دوتا خط کشـید و وسایل‌شـو 
جمـع کـرد. تعجـب کـردم و پرسـیدم:« غزل جونم شـما چرا نقاشـی نمی‌کِشـی؟ 
بیـار ببینـم ».کمـی طفـره رفـت اما بالاخـره دفتـرش رو نشـونم داد. نقاشـی دوتا 
دختـر و پسـر بـودن. نفهمیـدم چیـه؟ ازش پرسـیدم:« اینـا کی‌انـد دختـرم؟ مـا 
موضوعمـون فصـل بهـار بـود عیـد میـاد، درخت‌هـا شـکوفه مـی‌دن هـوا خـوب 
میشـه گل‌هـا شـکوفه مـی‌دن و بـاز میشـن. درخت‌هـا سـر سـبز میشـن سـفره 
هفـت سـین می‌ذاریـم....« گفت:«خالـه جون ! این منـم اینم داداشـم. من دارم 
بـه داداشـم لبـاس و شـلوار عیـدی مـی‌دم. داداش منم بـه مـن گل داد«. گفتم:« 
خیلـی قشـنگه امـا بهارش کـو؟؟ ». غزل بـا حالتی خجالتـی به من نگاه کـرد و به 
نقاشـی‌اش اشـاره کرد وگفت:« اینجـا الان بهاره خاله! نمی‌بینی؟؟ وقتی داداشـم 
لبـاس نو بگیره خوشـحال میشـه، می‌خنده. منـم فکرکردم اونوقـت دیگه بهاره، 
مگـه تـو بهـار به هـم عیدی نمـی‌دن؟«. غـزل باتمـام کودکی‌اش به مـن آموخت 
بهـار اینجاسـت. بهـار در قلـب مهربـون آدماسـت. حرف‌هایـش برایـم معنـی 
دیگری داشـت حالم دگرگون شـد و دفتر رو بسـتم و به غزل دادم. پرسـید: خوب 
نشـد خالـه؟ زشـته؟ باتمـام بغضی کـه درگلو داشـتم و باید اونـو قورت مـی‌دادم تا 
بقیـه چیـزی نفهمـن جـواب دادم، بهـاری کـه تـو نقاشـی کـردی هیچ جـای دنیا 
پیـدا نمی‌شـه. همیشـه که بهـار گل و طبیعت نیسـت عزیزم، بعضـی وقت‌ها هم 
محبـت و همدلـی به همدیگه هم بهاره، خوشبوسـت، عطرشـم مانـدگاره. حس 
خـوب زندگـی بـا کمک کـردن، بـا نـگاه عمیقانـه و محبت‌آمیز بـه اطرافمـون، با 

عشـق ورزیـدن بی‌دریـغ بـه همنوعانمـون بوجـود میاد.. 
خدایا دل‌های این بچه‌ها چقدر بزرگه...
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محمد خانی؛
مربی خانه کودک و نوجوان پرتو مهر یزدان، زنجان 

طبـق روال هـر شـیفت وارد مرکـز شـدم تـا شـیفت را از مربی قبلـی تحویل 
بگیـرم؛ حسـین کـه آن روز برایـش یـک روز خـاص و دوسـت داشـتنی بـود بـا 
اشـتیاق و علاقه به اسـتقبالم آمد و با انرژی و روحیه‌ی بالا سلام و احوالپرسـی 
کـرد. از چشـمان معصومـش معلـوم بـود کـه می‌خواهـد بدانـد کـه من هـم خبر 
دارم امـروز چـه روزی اسـت یـا نـه؟ چون صبـر و حوصله کمی نسـبت به سـایر 
فرزنـدان داشـت نتوانسـت خـودش را کنتـرل کنـد و قبـل از این‌کـه مـن حرفـی 
بزنـم بـا ذوق فـراوان گفـت:« آقـای خانی امـروز روز تولـد منـه«، و از رفتار منم 
متوجـه شـد که من هـم تولدش را یـادم بوده و بـرای روز تولدش برنامـه داریم. 
همـه کادر مرکـز و حتـی فرزنـدان نیز می‌دانسـتند که حسـین چه مقـدار از وقت 
خـود را صـرف فکـر کردن به خانـواده و مخصوصـا مادرش می‌کند بـرای همین 
هـم آن روز تیـم پـر تلاش مرکـز برنامـه مخصوصـی را بـرای حسـین تـدارک 

محبت گر شود پیدا به هر قیمت خریدارم
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دیـده بودنـد، ولـی حسـین خـودش از ایـن اتفـاق هیجان‌انگیـز خبـر نداشـت و 
منتظـر بـود تـا ببینـد کادوی تولـدش چیسـت. بعـد از اتمـام دروس فرزنـدان و 
خـوردن نهـار در جمـع همـکاران کم کم همه آماده برگزاری جشـن تولد حسـین 
می‌شـدند ولـی مـن هر لحظـه به صورت حسـین نـگاه می‌کـردم بـا اینکه همه 
داشـتند تلاش می‌کردنـد کـه جشـن تولـد حسـین بـه خوبـی و بهتریـن شـکل 
باشـد، اضطـراب و ناراحتـی چهـره حسـین لحظـه بـه لحظـه بیشـتر می‌شـد، 
معلـوم بـود منتظـر یـک کادوی خاص اسـت کـه فقط با آن می‌تواند شـاد شـود. 
همـه بچه‌هـا‌ اطـراف حسـین جمـع شـده بودنـد و تولـدش را تبریـک می‌گفتند 
و اعضـای تیـم و فرزنـدان کادوهـای خودشـان را بـه حسـین می‌دادنـد و یـک 
جـو شـاد و صمیمـی بین همه شـکل گرفته بـود، ولی مـن همچنـان درصورت 
حسـین یـک نـوع اضطـراب و خلأ را می‌توانسـتم ببینـم تـا این‌کـه زنـگ مرکز 
بـه صـدا در آمد. حسـین بی‌معطلی و به سـرعت پریـد و از آیفون بیـرون را نگاه 
کـرد و از خوشـحالی جیـغ بلنـدی زد و بسـیار هیجـان‌زده شـده بـود. بلـه، تیـم 
مرکـز تمـام تلاش خـود را کـرده بود بـا وجـود محدودیت‌هـای کرونایـی تدابیر 
لازم را انجـام دهـد تـا مـادر حسـین بتوانـد بـا رعایـت کامـل پروتکل‌هـا در روز 
تولد حسـین کنارش باشـد؛ آن لحظه قشـنگ را می‌شـد در صورت حسـین دید 
کـه بهتریـن کادو را گرفتـه و هیـچ اتفاقـی ماننـد این نمی‌توانسـت خوشـحالش 
کنـد. همیـن اتفـاق بـه ظاهر کوچک نشـان می‌داد که بیـن فرزنـدان و تیم مرکز 
چـه تعامـل و درک متقابـل خوبـی در جریان اسـت کـه باعث می‌شـود هر لحظه 

بیشـتر عاشـق این شـغل و ایـن بچه‌ها شـوم.
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مریم محرابی؛
مربی خانه کودک و نوجوانان حضرت رقیه)س(، فارس 

گاهـی انسـان بـرای این که بتواند بر مشـکلات کوچک و بزرگ سـر راهش 
غلبـه کنـد و در آن غرق نشـود فقط احتیاج به یک رشـته کوچک دارد.

رشـته‌ای بـه باریکـی یـک نـخ تا بـه او ‌امیـد بدهـد و عـزت نفـس را در او 
تقویـت کنـد. ایـن رشـته کوچـک می‌توانـد خود‌بـاوری ، اعتمـاد بـه نفـس، 
احسـاس ارزشمندی و ‌امید باشد.در بیشـتر مواقع خانواده و مخصوصاً مادران 
نقـش ایـن رشـته نجـات را بـازی می‌کننـد و کمـک می‌کننـد کودکان‌شـان از 

تمـام تلاطم‌هـا و امـواج خروشـان زندگـی بـا موفقیت عبـور کنند.
در بیـن مـا کودکانـی پیـدا می‌شـوند کـه از ایـن مهـر و محبـت مادرانـه 
کـه  بگذارنـد  راهـی  در  پـا  می‌شـود  باعـث  همیـن  و  می‌ماننـد  محـروم 

تباهـی نخواهـد داشـت. سـرانجامی جـز 

مادرانه
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و مـن بـاور دارم بـه عنـوان مربی یک خانه شـبانه‌روزی گاهـی می‌توانم 
بـا کار‌های کوچکـی این خلأ را پر کنم.

زمانـی ایـن بـاور در مـن تقویت شـد کـه ایـن ماجرا اتفـاق افتـاد. مدتی 
بـود کـه خواهران دوقلـو تازه به خانـه ما وارد شـده بودند. ما هنوز شـناخت 

چندانـی از خصوصیـات اخلاقـی این دو خواهر نداشـتیم.
امـا طـی گزارشـی کـه از مرکز قبلی آن‌ها به دسـت ما رسـیده بـود، یکی 
از ایـن دو خواهـر به شـدت ناسـازگار و دارای خصوصیات منفی بسـیار بود. 
سرپرسـتان مرکـز قبلـی او از رفتارش به سـتوه آمده بودند. بـا تمام دختران 
خانـه وارد دعـوا می‌شـد. بار‌هـا اقـدام بـه فـرار کـرده بـود. بسـیار لجبـاز و 

پرخاشـگر بـود و ایـن رفتار‌ها کنتـرل او را دشـوار می‌کرد.
ایـن گـزارش از طـرف مرکـز قبلی باعث شـده بـود با ایـن فرد تـازه وارد 

بـه شـدت محتاطانه رفتار شـود.
یک روز که در جمعی دوسـتانه با دختران نشسـته بودیم، خواهر او یکی از 
خاطـرات او را دربـاره رفتـار نامناسـب و دعوا‌هـای ناجورش با دیگـران تعریف 
کـرد. در حالـی خودش هم شـنونده این داسـتان بـود و در سـکوت بدون هیچ 

عکس‌العملـی آن را گـوش می‌کـرد من نگاهـی به او انداختـم و گفتم:
»فکـر نمی‌کنـم این‌هایـی کـه می‌گویـی واقعیـت داشـته باشـد. بیشـتر 
شـبیه یـک داسـتان تخیلـی اسـت. دختـری کـه مـن می‌بینم بسـیار خوب 

اسـت و چنیـن رفتـاری در‌ شـان و شـخصیت او نیسـت«.
و سـعی کـردم خواهـر را از ادامه دادن داسـتان منصرف کنـم. همان روز 
وقتـی به خانه برگشـتم یادداشـتی در جیب لباسـم پیـدا کردم. یادداشـت از 

طـرف دختـر تـازه وارد بود کـه در آن درد و دل کـرده بود.
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در یـک نامـه کوتـاه پاسـخ او را دادم و از او خواسـتم بـا مـن رو در رو 
صحبـت کنـد امـا او بـه مـن پاسـخ داد: نمی‌توانـم حـرف بزنم و با نوشـتن 
راحت‌تـر هسـتم. من هم پافشـاری نکردم. این یادداشـت‌ها هـر روز ادامه 
پیـدا کـرد و هـر بـار بـا جملـه‌ای یـا درد و دلـی یـا خاطـره‌ای بـا مـن حرف 
مـی‌زد و همیشـه نامـه خـود را بـا نـام و لقبـی که بـه مـن داده بود بـه پایان 
می‌رسـاند. القابـی ماننـد تقدیـم به سـتاره مهربانم، سـتاره صبورم، سـتاره 
دوسـت داشـتنی‌ام و یـا حتی زمانی کـه من زیاد سـرحال نبودم بـا عناوینی 

ماننـد سـتاره بی‌حوصله‌ام، سـتاره عصبانـی‌ام و...
زمـان سـپری شـد. نگـران بـودم ایـن کار مـن بـه او لطمه بزنـد. با یک 
روانشـناس صحبـت کـردم. پاسـخ داد ایـرادی نـدارد اجـازه بدهیـد نامـه 
بنویسـد و درد دل کنـد و اینگونـه خـود را تخلیـه کنـد. امـا پاسـخ دادن بـه 
نامه‌هایـش همیشـه و مرتـب نباشـد تـا بـه آن وابسـته نشـود. مـن هـم 

مطابـق دسـتور روانشـناس عمـل کـردم.
پـس از گذشـت مـدت زمانی مشـاهده کردم چقـدر تغییر مثبـت در رفتار 

او پیـدا شـده آرام‌تـر شـده بود، با کسـی دعوایش نمی‌شـد.
چیزی از پرخاشـگری و لجبازی‌هایی که در پرونده‌اش ذکر شـده بود دیده 
نمی‌شـد. در برابـر رفتـار دیگـران صبور بـود و اگر رفتاری مطابـق میلش نبود 
بـه آرامـی بیـان می‌کرد. مثـل این کـه آرام آرام تلخی‌هـای درون وجودش که 
باعـث آشـفتگی روحـش می‌شـد را در قالـب نامه‌ها بیـرون ریخته بـود و نیاز 

خـود را بـه مورد توجـه قرار گرفتـن این گونه حل کـرده بود.
در کتابـی روانشناسـی خوانـده بـودم: اسـتاد جیمـز پن بیکر در دانشـگاه 
تگـزاس آسـتین بیش از بیسـت سـال در مـورد تأثیر نوشـتن روی خاطرات 
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ضربـه‌ای بـه روش علمـی مطالعـه کـرده اسـت. او در ایـن مطالعـات نوعـاً 
از افـراد گروه‌هـای مختلـف )دانشـجویان، بازمانـدگان فاجعـه، قربانیـان 
انـواع متفـاوت ضربه‌هـا، افـرادی کـه تـازه از کار اخـراج شـده‌اند( دعـوت 
کـرده اسـت در آزمایش‌هـای نوشـتن شـرکت کننـد. در ایـن آزمایـش افراد 
احساسـات خـود را بـه روی کاغـذ می‌آوردنـد و دربـاره اتفاقاتی کـه در طول 
روز ناراحتشـان می‌کـرد مطلـب می‌نوشـتند. پـس از شـش مـاه افـرادی 
کـه در مـورد ضربه‌هایشـان، نوشـته بودنـد از نظـر کارکـرد دسـتگاه ایمنـی 
و وضعیـت سلامت از شـرایط بهتـری برخـوردار بودنـد و کمتر به پزشـک 

مراجعـه می‌کردنـد.
ایـن تجربـه بـه من نشـان داد گاهی می‌شـود با یک کار بسـیار کوچکی، 
روحی را از مرگ نجات داد و برای این کار نیاز نیسـت حتماً پزشـک باشـی.

کافی اسـت مادر باشـی و به احساسـات مادرانه خود اعتماد داشـته باشی.
بـه ‌امیـد روزی کـه هیـچ کودکی از آغـوش گـرم و محبت‌های عاشـقانه 

مـادر محروم نباشـد.
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مینا ارشادیان؛
مددکار اجتماعی خانه کودک و نوجوان مهدی موعود، مازندران

صبـح گـرم یک روز تابسـتانی بود. با عجلـه از صف ماشـین‌هایی که در 
پمـپ بنزیـن قطـار شـده بودند خارج شـدم. قیـدش را زدم. دیرم شـده بود 
بایـد هـر چـه زودتر خـودم را بـه مجتمع می‌رسـاندم. چـراغ بنزین روشـن 
بـود امـا هـر بار کـه روشـن می‌شـد حداقل تـا پایـان روز جـواب مـی‌داد. با 
فکـر اینکـه موقـع برگشـتن بـه خانـه بنزیـن می‌زنم راهـی مجتمع شـدم. 

دلشـوره داشـتم اما چرا؟
سـعی کـردم دلیلش را در خودم جسـتجو کنم. کمی به کار‌هـای روزانه‌ام 

فکـر کردم و سـعی کـردم آن‌ها را در ذهنـم مرتب کنم.
خب... 

- سرزدن به محل کار بچه‌ها
- ثبت نام مدرسه که خودش هزار و یک داستان داشت.

اما نه... این‌ها نیست!
خوب می‌دانستم چرا دلشوره دارم. این‌ها نبود...

دلیلش مهدی بود.

تابستان
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مهـدی پسـر بچـه 9 سـاله‌ای کـه چنـد مـاه قبـل بـا مشـکلات عدیـده 
جسـمی و روحـی بـه خانـه آمـده بـود. یـادم نمـی‌رود روزی کـه آمـد تمـام 
محتویـات معـده‌اش را بـالا آورد. بـا لبخنـد نگاهـش کـردم و گفتـم عیبـی 

نـدارد بـزار ببینـم انگار پیتـزا خـوردی...
می‌دانسـتم کـه بـه تازگـی اعتیـادش بـه شیشـه را تـرک کـرده اسـت. 
علاوه بـر ایـن لکنـت زبـان دارد. بیش‌فعال اسـت و مشـکل گوارشـی هم 
دارد. معاینـات اولیـه پزشـک می‌گفـت کـه در کنـار همـه این‌هـا و مصـرف 
دارو‌هـای تجویـزی، لوزه سـوم هـم دارد و می‌بایسـت هر چـه زودتر عمل 

شـود. خـدای مـن، طفـل معصـوم چقـدر آسـیب‌دیده بود.
کـدام پـدر و مـادری فرزندشـان را بـه شیشـه معتـاد می‌کننـد. کـدام والدینـی 
حاضرنـد فرزندشـان را مجبـور بـه جمـع‌آوری زبالـه و حمـل مـواد کننـد و وقتـی 
دلش آدامس خواسـت آدامس جویده شـده در سـطل آشـغال را به بچه بدهند...
این‌هـا تنهـا گوشـه‌ای از تصاویـری بـود کـه بـا آمـدن اسـم مهـدی در 
ذهنـم تداعـی شـد و پرده‌ای از اشـک که بی‌اختیار جلوی چشـمانم کشـیده 

می‌شـد و دیـدم را تـار می‌کـرد.
چنـد روز پیـش کـه پیگیـر پرونـده تحصیلـی بچه‌هـا بـرای ثبـت نـام 
مدرسـه بـودم پیامکـی به دسـتم رسـید با ایـن مضمـون: »والدیـن مهدی 
حکـم بازگشـت بـه خانـواده‌اش را گرفته‌انـد و بـرای همیـن دنبـال پرونـده 

تحصیلـی‌اش نرویـد ». دنیـا دور سـرم چرخیـد.
کدام والدین!!! چه کشکی!!! چه خانواده‌ای!!!

آن‌هـا حتـی جـای ثابتـی ندارند کـه بخوابند. هـر دو درگیر اعتیاد شـدید 
به شیشـه هسـتند. یـاد روز بازدیـد افتادم. 

صحنه‌هـای وحشـتناکی کـه دیده بـودم. بقایـای آتش کنـار خرابه‌ای در 
سـاحل محمودآبـاد کـه می‌گفتـن در آنجـا حمـام می‌کننـد. پـدری کـه بعـد 
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از کلـی جسـتجو پیدایـش کردیـم و بـا کارد آشـپزخانه در دسـت بـه فاصلـه 
کمـی از ما‌ ایسـتاده بـود و می‌گفـت: »بچـم رو برگردونید کـدام فلان فلان 
شـده‌ای گفتـه من معتـادم«. در صورتی که از سـر تا پایش مـواد می‌چکید.
بـه محـض رسـیدن بـه مجتمـع وارد دفتـر آقـای برارنیـا شـدم. مدیـر 
مهربانـی کـه همیشـه حامـی و پشـت و پنـاه بچه‌هـا بـود. در مـورد قـرار 
بـرای حمایـت مهـدی جمـع‌آوری  کـه  بـا دادسـتان و مدارکـی  ملاقـات 
کـرده بـودم صحبـت کردیـم. از اطلاعـات حقوقـی کـه در اختیارم گذاشـت 
یادداشـت گرفتـم. دلـم آرام نشـد گفتـم: »آقـای برارنیـا لطفـاً امـروز باهام 
بیایـن«. دغدغـه مـا بـرای مهدی آنقـدر زیـاد بود کـه جایی بـرای تعارفات 
معمـول نمی‌گذاشـت. دقایقـی بعد با کلـی مدرک، گـزارش و عکس، راهی 
شهرسـتان محـل زندگـی مهـدی بودیـم تـا بـا دادسـتان آنجـا کـه دسـتور 

بازگشـت بـه خانـواده مهـدی را داده جلسـه‌ای داشـته باشـیم.
وارد دادگسـتری شـدیم. بسـیار منطقی به حرف‌هایمان گـوش داد. گزارش‌ها 
را خوانـد. عکس‌هـا را دیـد. از این‌کـه مـا بـرای ایـن بچـه آنقـدر کار کردیـم از 
دیـدن  همچنیـن  و...  درس  و  ورزش  تـا  گرفتـه  دارودرمانـی  و  گفتاردرمانـی 
عکس‌هایـی کـه وضعیت قبل و حال مهدی را نشـان می‌داد متعجب و خوشـحال 

شـد. بچه‌مـون بـود. مگـه می‌شـد نسـبت بـه آینـده‌اش بی‌تفـاوت باشـیم.
قلبـم از درد بـه هـم فشـرده می‌شـد و حـرف مـی‌زدم. آقـای برارنیـا بـا 
فصاحـت کلامـی کـه مختص خودش هسـت توضیح مـی‌داد. بیشـتر از دو 

سـاعت نشسـتیم و گفتگـو کردیم.
بـاورم نمی‌شـد امـا دادسـتان حکم‌شـو پس گرفت و دسـتور جدیـدی مبنی 
بـر مانـدن مهـدی در خانـه صـادر نمـود. آن روز و حـس سـبکبالی کـه موقـع 

برگشـتن بـه مجتمـع در خـودم حـس می‌کـردم. بی‌نظیـر بود.
خدایا شکرت...
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ندا جلالی؛
مسئول فنی خانه کودک و نوجوان ندای مهر، بوشهر  

دورت بگـردم، ‌آروم بـاش چشـمات رو ببنـد و بـه هیـچ چیـز فکر نکن، 
الان آمپول‌هـای مسـکن کم‌کـم دردت رو آروم می‌کننـد.

ببین دستت تو دستای منه، از چی می‌ترسی، نفس عمیق بکش!
چشـمای درشـت خوشـگلش رو کـه بخاطـر تیره بـودن رنگ پوسـتش 
مثل مروارید می‌درخشـید آروم بسـت. از گوشـه چشـماش قطره‌ای اشـک 
روی گونـه‌اش لغزیـد و ‌یـه آه کوچیـک امـا عمیـق از تـه قلبـش کشـید و بـا 
صـدای بغض‌آلـود گفـت: »خیلـی درد دارم، خیلـی می‌ترسـم، اونـا میـان 
منـو می‌دزدنـد، میـان دوبـاره منـو اذیـت کنـن. خالـه مـن خیلـی بدبختم! 

نـه؟«. مگه 

از زخمهایمان نور بیرون می زند
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اشـکای روی صورتـش رو آروم پـاک کـردم. در حالـی کـه داشـتم روی 
تـک تـک زخم‌هـای روی تمـام تـن و صورتش که بر اثر سـوختگی ناشـی 
از خامـوش کـردن تـه سـیگار بـود، پمـاد می‌مالیـدم بـا حفظ خونسـردی و 
آرامـش ‌یـه نفس عمیق کشـیدم تا بغض تـوی صدام رو پنهـون کنم بهش 
گفتـم: مبیـن جانـم، اینجا خونه‌ی تو هسـت. مـن و بقیه خاله‌هـا و همه‌ی 
داداشـایی کـه تـو خونـه بـا تـو دارن زندگـی می‌کنـن، بیشـتر از جونمـون 
حواسـمون بهـت هسـت و مراقبتیـم، کـی گفتـه تـو بدبختـی؟! دیگـه از 
ایـن حرف‌هـا نزنی‌هـا ! ببیـن چقـدر قـوی هسـتی کـه تونسـتی در مقابـل 
شـکنجه‌های اون آدم‌هـای ظالـم مقاومـت کنـی! اتفاقـاً مـا بهـت افتخـار 
می‌کنیـم. تـو‌ یـه قهرمانـی. حـالا چشـمای نـازت را ببنـد تا یـواش یواش 
خوابـت ببـره تا انشـاله زود زود بهبود پیدا کنـی و هم بازی برادرات باشـی.
ریشـه  از  درد  شـدت  از  می‌خواسـت  قلبـم  می‌کـردم  نگاهـش  وقتـی 
کنـده بشـه، امـا تمام سـعی و تلاشـم رو می‌کـردم که بـه هیچ وجـه جلوی 
خـودش خم بـه ابرو نیـارم، بایـد بهش‌امید مـی‌دادم، قوت قلب مـی‌دادم؛ 
بعـد از چنـد روز شـکنجه و آسـیب شـدید جسـمی و روحی، چهـل و هفت 
روز تـوی بیمارسـتان بسـتری بـود. متأسـفانه مبین مـا مورد کـودک‌آزاری 
توسـط دوسـتای پـدرش قـرار گرفتـه بود و سـرش آسـیب جدی دیـده بود 
و بـه علـت عفونـت شـدید بعـد جراحـی دکتـر مجبـور شـده بـود از پوسـت 
ران پـاش بـه سـرش پیونـد بزنـه. هـر وقـت پرسـتار می‌آوردیـم کـه بانداژ 
سـرش رو عـوض کنن چـون خیلی درد داشـت محکم دسـتام رو می‌گرفت 
و خـودش‌رو محکـم به سـینه‌ام می‌چسـبوند، خیلی تلاش کردم تـا بتونم 
آرامشـی کـه الان داره را رو بهـش هدیـه بـدم. یـک مـاه تمـام شـبانه‌روز 
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از کنـارش تکـون نخـوردم . بـه خاطـر شـرایط جسـمانی وخیمش دسـتور 
غذایـی خاصـی رو بایـد مراعـات می‌کردیـم. من تمـام طول ایـن مدت رو 
کاملاً پیشـش می‌خوابیـدم و بدلیـل تـرس و اضطـراب و دلهره و وحشـتی 
کـه در دل داشـت تنهـاش نمی‌گذاشـتم، مرتـب روانشـناس خانـه باهـاش 
حـرف میـزد تـا بهش کمـک بشـه و اون خاطـرات زجـر‌آور کم رنگ بشـه.

مبیـن 9 سـاله مـا بخاطر رنگ پوسـت خیلـی تیره‌ایی که داشـت خجالت 
می‌کشـید و بخاطر شـرایط سـر و بدنـش خـودش‌رو از همه پنهـون می‌کرد، 
مراقبت‌هـای ویـژه و خاصی بـرای زمان دقیـق دارو‌ها، نظافت و بهداشـت، 
حمـام و تغذیـه‌اش در طـول درمـان می‌طلبید که بـه لطف خدا و همـکارام از 
این برهه زمانی سـربلند بیرون اومدیم. نوبت به فیزیوتراپی دسـتاش رسیده 
بـود چـون مـدت طولانی دسـتاش بسـته بوده، عصب دسـتش آسـیب دیده 
بود و انگشـتای دسـت راسـتش کاملًا باز نمی‌شـد.درمانش رو ادامـه دادیم. 
پسـرای خانـه نـدای مهر هـم خیلی کمـک می‌کـردن. سـرگرمش می‌کردن 
تـا خجالـت نکشـه و به چیز‌هـای آزار دهنـده فکر نکنـه، نقاشـی‌های زیبا و 

پـر از ‌امید بـراش می‌کشـیدن و به دیـوار اتاقش می‌چسـبوندن.
مبیـن تـا مدتـی بعـد از بهبـودی تمام نقاشـی‌هاش فقـط قبر بـود و کلی 
سـیاهی و تاریکـی، بغلـش می‌کـردم. می‌گفتـم: »دسـتت بـده بـه دسـتم 
تـا بـا هـم نقاشـی بِکشـیم.« نمی‌گذاشـتم بـه مـرگ فکـر کنـه، کم‌کـم بـه 

نقاشـی‌هاش خورشـید اضافـه کـردم، گل، پروانـه، رنگ‌هـای شـاد...
مو‌هـای سـرش رو بلند گذاشـتیم که وقتـی می‌خواهیم بـه اردو یا بیرون 
بریـم یـا کسـی بـه دیدنشـون بیـاد مو‌هـای بلنـدش رو جمـع کنـم قسـمت 
خالـی پوسـت سـرش و ببندمش که نخـواد جلب توجه کنه و کسـی در مورد 
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موهـاش و سـرش ازش سـؤال نپرسـه کـه خجالـت بکشـه آخه دکتـر گفته 
بـود بـرای کاشـت مـو سـنش کـم هسـت و تحمـل درد رو نـداره بـا کمـک 
خـدای بـزرگ و خاله‌هـای خانـه و عشـق و محبـت پسـرا تونسـتیم کم‌کـم 
و آروم، آروم ‌امیـد بـه زندگـی‌رو دوبـاره بـه قلـب کوچـک و معصـوم مبیـن 
برگردونیم. الان دیگه نقاشـی‌هاش شـده انواع سـاختمان و جاده، خیابون 
و آسـمون‌خراش‌های زیبـا، همیشـه می‌گـه: »خاله، من کی بزرگ میشـم، 
دوسـت دارم بزرگ بشـم و سـریع به آرزوهام برسـم. من می‌خوام مهندس 
راه و سـاختمان بشـم و شـهر را زیبـا کنـم«. قاطـی پسـرای خانـه میشـه و 
دوچرخه‌سـواری می‌کنـه و بـا صـدای بلند و نازکش شـعر می‌خونـه، لطیفه 
تعریـف می‌کنـه و یکـی از قشـنگ‌ترین دلایل خنده و شـادی تـو خونمون 
شـده، خودش شـده اسـتاد روحیه‌دهـی به پذیرش‌هـای جدید خانـه، الان 
دیگـه بـه شـوق خنده‌هـای مبیـن و محبت‌های دلـی‌اش میرم خانـه ندای 
مهـر. ازم خواهـش کـرده کـه تـو درس‌هاش بهـش کمک کنم که جهشـی 

بخونـه تـا هرچـی زودتر بـه رویاهـاش و آرزو‌های رنگی‌اش برسـه.
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نیلوفر رفیعی؛
مسئول فنی خانه نوباوگان ترنم امید، گیلان  

یکی بود یکی نبود
مـاه سـال 87 دختـر  آذر  یعنـی چهـارم  از روزای قشـنگ خـدا  یکـی 
کوچولـوی 2/5 سـاله بـا روی سـفید و مـوی طلایـی بنـام شـقایق پذیرش 
کردیـم؛ شـقایق کوچولـوی خونـه مـا دوسـال مهمون‌مـون بـود. شـقایق 
خانـم البتـه معلولیـت یـا در واقـع بهتـره بگـم محدودیت‌هایـی هم داشـت 

ازجملـه نقـص در یـک دسـت، یـک پـا و همچنیـن شـکاف کام شـدید.
دختـرک نـازگل مـا، با تمام مشـکلات جسـمی و حرکتی که داشـت و قادر 
به تکلم درسـت نبود و بخاطر شـکاف کامی که داشـت بدرسـتی نمی‌تونسـت 
غـذا بخـوره، امـا تونسـته بود بـا قابلیت‌هایـی که داشـت جای خودشـو تو دل 
همـکارا به شـکل ویژه‌ای باز کنه. روزا یک به یـک میومدن و می‌رفتن و من 

تا شقایق هست
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سـخت پیگیـر درمـان و جراحی‌هـای دخترمون بـودم.از بین همـکاران یکی 
از مربی‌هـا بیشـتر منـو همراهـی می‌کرد. زمانی که شـقایق بسـتری می‌شـد 
برای جراحی پا و دسـت و جدا‌سـازی انگشـتای دسـتش و.. جراحی شـکاف 
کام، ایـن همکارمـون پـا به پـای من میومد و تمام روزای بسـتری شـقایق رو 
کنـار شـقایق عیـن یک مـادر می‌موند. ‌یـه بـاری در مکالمه‌هـاش بمن گفت 
کـه خیلـی به شـقایق علاقه پیدا کـرده و این‌که دلـش می‌خواد کنارش باشـه. 
خیالـش ایـن شـکلی راحت‌تـره... من هـم ازش تشـکر و قدردانـی می‌کردم 
بـرای ایـن حـس نـاب مادرانه بخـودم می‌بالیـدم و خوشـحال بودم کـه چنین 

مربی در مرکز مشـغول به‌کار هسـت...
داشـت  دخترمـون  کـه  بهـاری  قشـنگ  روزای  از  یکـی  تـو  بالاخـره 
بـزرگ می‌شـد یکـی از همکاران شـیفت بعنـوان میانجـی پیغامـی رو بمن 
رسـوند.... اول فکـر کـردم شـوخیه، با خـودم گفتم مگه میشـه )پیغام این 
بـود کـه همـون مربی که توصیفش رو داشـتم دلـش می‌خواد شـقایق رو به 
سرپرسـتی بگیره( برام پذیرفتنی نبود و شـوکه شـده بودم، بـا حفظ آرامش 
خواسـتم کـه همکارمـون خـودش بیاد دفتـر و توضیح بـده که قضیـه چیه!
یـک هفتـه گذشـت و از ‌ایشـون خبـری نشـد. بـا خـودم گفتـم:« خـب 
همیـن بـود. ‌یـه حـس و هیجـان آنـی.. حرفـی زد و نتونسـت جلـو بیاد«. 
بعـد از یـک هفتـه مربـی عزیزمـون اومـد دفتـر و سـرصحبت رو بـاز کرد . 
همونطـوری کـه بـا من صحبـت می‌کـرد دسـتش رو روی هم می‌کشـید تا 
استرسـش رو کنترل کنه. چند تا سـؤال ازش پرسـیدم. قانع نشـدم. بهش 
گفتـم: تـو جوانـی و تـازه ازدواج کـردی و وضعیـت شـقایق خـاص و هزینه 
دارد و هـم معلولیت‌هایـی کـه تـا آخـر عمـرش بـا فرزند اسـت. دوسـتمون 
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سـعی کـرد راضیـم کنـه. امـا وقتی دیـد متقاعـد نشـدم گریـه‌اش گرفت... 
موضوع مهم بود و من می‌خواسـتم میزان اطمینان‌شـو بسـنجم، پرسـیدم 
نظـر همسـرتون چیـه و جـواب داد اتفاقـاً باهـاش صحبـت کرده و‌ ایشـون 
از مـن مشـتاق‌تره بـرای بـردن شـقایق...! بـا خـودم فکر کـردم اگـر برای 
همسرشـون توضیـح بـدم وضعیت شـقایق رو حتماً همه چی منتفی میشـه 
و تمـام. همسـر ایشـون تشـریف آوردن و دیـدم بلـه‌ ایشـون هـم اصـرار 
بـه انجـام تصمیـم دارنـد؛ چـاره‌ای نبـود زوج رو بـا نگرانـی معرفـی کـردم 
سـازمان. مراحـل فرزندخواندگـی بطور قانونی طی شـد و شـقایق با شـوق 
فـراوان رفـت کنـار خانـواده متقاضـی... امـا مـن تا مدت‌هـا فکرم بـه این 
زوج بـود و نگـران هزینه‌ها‌ی آتـی جراحی‌های تکمیلی کودکمون شـقایق 
بـودم و بهشـون کمـک می‌رسـوندم و کـم کـم مطمئـن شـدم کـه همه چی 

بخوبـی پیـش میره.
جالب‌تـر اینکـه همکارمـون صاحـب فرزنـد شـدند. هـم اکنـون دو دختـر 
دارنـد و باز سـتودنی‌تر اینکه دخترمون شـقایق الان یک دختـر خانم نوجوان 
موفق هسـت و سـوارکاری میره و در مسـابقات تیراندازی شرکت کرده و مقام 
آورده. ویلـون می‌زنه و به نقاشـی هم مشـغوله و من همیشـه ایـن خانواده رو 
می‌بینـم کـه چطـور عاشـقانه کنار هم هسـتن و سلامتی و خوشبختی‌شـون 

رو از خداوند مهربانم خواسـتارم. از آن روز‌ها ده سـال گذشـته.
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هاجر حاتم پور جزی؛
مربی خانه کودک و نوجوان فرزانگان، اصفهان

مـدت کوتاهـی بـود کـه وارد مراکـز شـبه‌خانواده شـده بـودم. در چنته‌ام 
تجـارب چند سـاله مشـاوره‌های فـردی در کانون‌های مختلـف و مدارس را 
داشـتم و البتـه بـه انبـوه تئوری‌هایی کـه در دانشـگاه خوانده بـودم، دلگرم 
بـودم و صـد البتـه کـه کار در ایـن گونـه مراکـز ایجـاب می‌کنـد کـه روزی 
دانسـته‌هایت را بـه دسـت محـک آزمون‌گـر حـوادث بسـپاری تـا خـوب 
محکـت بزنـد: شـیرت کنـد یـا روبـاه! و البتـه بـرای مـن هـم دیـر زمانـی 

نگذشـت تـا بـا آزمون‌هـای واقعـی روبـه رو شـوم.
دیـدار  بـرای  فرزنـدان  مرخصـی  بـا  و  بـود  رسـیده  پایـان  بـه  سـال 
خانواده‌هایشـان موافقـت شـده بـود و مـا نیـز بعـد از بیـش از یک سـال کار 
متوالـی می‌توانسـتیم چنـد روز پیاپـی بـا خانواده‌هایمـان باشـیم و شـروع 
قـرن جدیـد و آغـاز پادشـاهی مجـدد نـوروز و نوبهـار را در کنـار سـفره‌های 
برکـت بار هفت سـین جشـن بگیریـم، ولی خب چـه کنیم که مـا بومرنگیم 

و هـر کجـا پرتمـان کننـد بـاز بـه آشـیانه بـر می‌گردیم!

وقتی که ترسیدم
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و البته بازگشت من بازگشت ناخوشایند در خوشایندی بود.
بـا خبر شـدم یکـی از فرزنـدان در ایام مرخصی دچار مشـکل شـده و به 
مرکـز برگشـته اسـت. از آن جا کـه از روحیات پرخاشـگرانه و تکانشـی وی 
آگاه بـودم، بایـد خـود را برای شـروع چند شـیفت پـر تنش آمـاده می‌کردم.
فرزنـد حوالـی عصر توسـط خانـواده‌اش به بنـده تحویل شـد و حالا من 

بـودم و یـک خانه خالـی از فرزندان و پرسـنل و یک بمب سـاعتی.
از بـدو ورود بدون هیچ صحبتی با عصبانیت به اتاقش رفت و سـاعت‌ها 
گریـه کرد، ‌اشـیای شکسـتنی دم دسـتش را جمع کردم چون عادت داشـت 
وسـایل را بشـکند و در عـوض لیـوان آبی را کـه برایش برده بـودم روی میز 
گذاشـتم. می‌دانسـتم تنهـا منبع تخلیـه هیجانش همین لیوان اسـت گوش 
بـه زنـگ تماس بـا مدیر عامـل، مدیر فنـی یا 110 بـودم. وسـایل برنده را 
جمـع کـردم، درب ورودی را قفـل کـردم و.... البتـه حـالا که فکـر می‌کنم 
همـه ایـن کار‌هـا در واقـع امنیت خـودم را فراهم می‌کـرد و هیـچ تأثیری بر 
جراحـت عمیـق روحـی او نداشـت! او نوجوانـی بـود کـه از خانـه طرد شـده 
بـود و بعـد جلـوی تعدادی از دوسـتانش تحقیر شـده بـود و دوسـتانش هم 

بـه انحـاء مختلف باعث تحریـک روحی او می‌شـدند.
حـال نوجوانـی کـه دیوار‌های اعتمادش فـرو ریخته بـود و در حال انفجار 
بـود. انـگار می‌دانسـت فریاد‌های خـش‌دارش او را خالی نمی‌کنند در چشـم 
بـر هم‌زدنـی بـه بهانه‌ی دوش گرفتن وارد حمام شـد . می‌دانسـتم همیشـه 
بـا دوش گرفتـن آرام می‌شـده، امـا ایـن بـار فریاد‌هـای سرشـار از نفرتش با 

صـدای آب و ناگهـان با صـدای خرد شـدن آینه حمام در هـم آمیخت.
هراسـان به سـمت درب قفل شـده رفتـم. به زحمت با کمـک ابزاری در 
را بـاز کـردم و چیزی را بـرای اولین بار در طول زندگـی مددکاریم می‌دیدم؛ 
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مـوج آب و بخـار و خـرده شیشـه و خونابـه و نگاهم به مچ دسـتش افتاد که 
از آن خـون می‌تراوید.

مچـش را محکم با دسـت فشـار دادم و همانطور زیـر دوش مبهوت و مات 
در آغوشـم نشسـت و باز گریسـت من تنها و حالم خراب و او تنها‌تر و خراب‌تر 
از مـن بـود. بـه زحمت به اتـاق بردمش. دسـتش را بانداژ کـردم، لباس‌هایش 
را عـوض کـردم انـگار تکیه‌گاهـی پیـدا کـرده بود کـه دوبـاره اعتماد کنـد. حالا 
کـه بـه حـرف زدن افتـاده بـود خوب می‌دانسـتم چـه نکنـم! دفاع نکنـم، گارد 
نگیـرم، نصیحـت نکنـم، تربیـت نکنم و خـوب می‌دانسـتم چه کنـم، همدلی 
همراهـی، گـوش دادن بی‌قیـد و شـرط، سـخت اسـت زمانی که مادر نیسـتی 
و مادر هسـتی. مسـئول هسـتی ولـی باید جایگاه و نقشـت را عـوض کنی و از 

قفـس چـارت و سلسـله مراتب بیـرون بیایی و چیزی شـوی کـه باید!
تـا حـدود ۴ صبـح فریاد‌هـا و بغض‌هـا و اشـک‌های او بـود و مدامت من 

بـر تکنیک‌های اعتماد‌سـازی....
از  بعـد  اولیـن کلمـه‌ای کـه  و  سـحرگاه دختـرم روی تخـت نشسـت، 

سـاعت‌ها بـه زبـان آورد ایـن بـود: خالـه تـو خوبـی ؟!
سـاده‌ترین تکنیک‌هـا، معجـزه کـرده بودنـد - او نگـران حال مـن بود و 

درد دسـت و روحـش را فرامـوش کـرده بود.
نزدیک‌هـای صبـح مـن در آغـوش او خوابیـده بـودم و او مراقـب حـال 

بود! مـن 
صبـح مفصلاً دربـاره ماجرا‌هایـی کـه برایـش اتفـاق افتـاده بـود، برایـم 
صحبـت کـرد، می‌دانسـت رازدار خوبی هسـتم، بار‌ها این را به مـن گفته بود 
و از مگو‌هایـش برایـم حـرف‌زده بـود و بار‌هـا بـه او تأکیـد کـرده بـودم که اگر 
بدانـم موضوعـی باعـث آسـیبت خواهـد شـد این اصـل را زیـر پا می‌گـذارم.
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خـوب که حرف زد و خالی شـد، من حرف‌هایـم را زدم و او گوش می‌داد، 
اعتماد‌سـازی و  آرامـش،  بی‌فریـاد، بی‌بغـض، بی‌نفـرت حـالا مـن گنـج 
تخلیـه بـار سـنگین هیجان‌هـای مسـموم را از درون ذهـن منجلاب‌وار 
نوجوانـی طـرد شـده و جراحـت دیـده از زندگـی گذشـته و افـکار مسـموم 

امـروزش، بیـرون کشـیده بـودم و در آغـوش فرزنـدم گذاشـته بودم.
آگاهانـه مـادر بـودن بـرای فرزنـدان ایـن مجموعه‌هـا مهارتی اسـت که 
بیـش از تمـاس بـا اورژانـس، 110 و... بـه کار می‌آید و این‌کـه بدانیم کجا 
راهـکار ارائـه دهیـم و کجـا سـکوت کنیم، کجا تربیـت کنیم و کجا دسـت از 

تربیـت برداریم.
گاه کتـاب صدمـن ارائـه راهکار‌هـا و توصیه‌هـا و نصیحت‌ها را باید بسـت و 
بـه سـاده‌ترین اصول برقـراری رابطه حسـنه و ایجاد رابطه مؤثـر چنگ زد. چه 
بسـا آنان‌کـه خـود منبـع انبـوه راهکار‌ها هسـتند اما تنها نیازشـان دیده شـدن و 
شـنیده شـدن اسـت. آری بایـد گـوش بود و شـنید، باید چتـر بود و آسـیب‌ها را 

بـه جـان خرید و بایـد دانسـت در راه تربیـت، باید با سـوزن چاه کند!

بهر دور افتادگان از لطف و مهر مادری                                                                           چتر باید شد میان باد و بوران خزان 

 گوشی از بهر شنیدن، دستی از روی صفا                                                              سینه‌ای ممهور از اسرار ناگوی و نهان
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کریم کلکیان؛
مربی خانه کودک و نوجوان هستی جاویدان، البرز

فکر کنم سـال 98 بود و چهاردهمین دوره مسـابقات فرهنگی، ورزشـی 
فرزنـدان مهـر کـه من بـه عنوان مربی بـا 8 نفر از فرزندان مؤسسـه هسـتی 
جاویـدان در رشـته‌های آمادگـی جسـمانی، دو می‌دانـی، شـنا، والیبـال و 
تنیس روی میز عازم اسـتان مازندران شـدیم. فرزنـدان در کنار فعالیت‌های 
فرهنگـی، تحصیلـی و هنـری بـه دلیل مهم بـودن امـر ورزش نـزد مدیر و 
مؤسـس مؤسسـه از آمادگی کامل برخورداربودند و در طول سـال نیز ورزش 
و حضـور در باشـگاه‌ها و مراکـز ورزشـی جـزء برنامه‌هـای لاینفـک زندگـی 
روزانه‌اشـان بـود. و ناگفتـه نمانـد کـه بنـده هـم در کنـار مربیگـری در زمینه 
ورزش در چنـد رشـته فعالیت کرده و مربی بـودم. بنابراین تمرینات فرزندان 
زیـر نظـر شـخص خـودم و کاملًا تخصصـی انجام می‌شـد؛ بچه‌ها با شـوق 
و ذوق زیاد عازم این دوره از مسـابقات شـدند. در آن سـال موفق به کسـب 
مقـام در رشـته‌های شـنا و دومیدانـی گشـتند؛ کسـانی هـم کـه مقـام اول تا 
سـوم را کسـب نکردند بسـیار عالی در رشـته ورزشی‌شـان حضور پیدا کردند 
و بـه قول معـروف خوش درخشـیدند. شـاهد موفقیت فرزندان بـودن برای 
بچه‌هـا و بخصوص من بسـیار شـیرین و باعـث افتخار و مباهـات بود. ولی 
شـیرین‌تر از کسـب مدال ورزشـی توسـط فرزندان رفتـار جوانمردانه یکی از 
بچه‌هـا بـه نام‌ امیرحسـین 15 سـاله در رشـته تنیس روی میز بـود. به علت 

جای پای پوریا
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داشـتن میـز پینگ‌پنـگ در مؤسسـه فرزنـدان همگـی روزانه در ایـن زمینه 
بـازی داشـتند و کسـانی کـه علاقـه بیشـتری داشـتند بـه رقابت بـا یکدیگر 
روی می‌آوردنـد و مسـابقات دوسـتانه‌ای بیـن آن‌هـا برگـزار می‌شـد و ‌امیـر 
حسـین جـدا از بازی‌هـای روزانـه، باشـگاه هـم می‌رفـت و برای مسـابقات 

هـم پول‌هایـش رو جمـع کـرده و یک راکـت خوب خریـداری کـرده بود.
اولیـن بازیـش بـا یکـی از فرزنـدان خراسـان‌رضوی بود که نتیجـه3 بر1 
بـه نفع‌ امیرحسـین اعلام شـد؛ بازی دوم بـا آذربایجان‌غربی برگزار شـد که 
حریـف آذربایجانـی بسـیار قـدر و خوب بـازی کرد کـه منجر به باخـت ‌امیر 
حسـین بـا نتیجـه 3بـر 1 بـود. ناگفته نمانـد که حریف خراسـانی هم بسـیار 
خـوب بازی می‌کرد و به نظر می‌رسـید راکت مناسـبی برای مسـابقه ندارد. 
بـرای بـالا آمدن در گـروه باید یک مسـایقه هم بـا آذربایجـان غربی انجام 
مـی‌داد کـه در صـورت بـرد بـه دور فینـال می‌رسـید و در غیـر این‌صـورت 

‌امیرحسـین بـالا می‌آمـد و به دور بعـد راه پیـدا می‌کرد.
دو بازیکـن آذربایجـان و خراسـان رضـوی مشـغول گـرم کـردن قبـل از 
مسـابقه بودنـد و من و‌ امیر حسـین روی سـکو منتظر نتیجه بودیـم. ناگهان 
‌امیرحسـین به مـن گفت: آقا بازیکن مشـهدی خیلـی بازیـش از آذربایجانیه 
بهتـره، پرسـیدم: »پـس تو چطـور اونو بـردی ولی بـه آذربایجـان باختی؟«. 
گفـت: »آقـا اون اگـر راکتـش خـوب باشـه حتمـاً مقـام مـی‌آره. فکـر کنـم 
راکتـش مناسـب نباشـد، مـن می‌تونم راکـت خـودم رو بهش بـدم؟« گفتم:« 
اشـکالی نـداره، ولـی اگـر اون ببره تو حـذف میشـی«. گفت:« اشـکال نداره 
آقـا اون بازیـش خیلـی خوبـه«. بـا شـنیدن این حرفش از خوشـحالی اشـک 
در چشـم‌هایم جمـع شـد، دسـتی بر‌شـانه‌اش زدم و گفتم: »آفرین پسـر این 
رفتـار تـو از کسـب مـدال بـرای مـن ارزشـمندتره«.‌امیر حسـین بلنـد شـد و 
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راکـت خـوب و گـران قیمت خـودش رو که با پـس انداز چند ماهـه جمع کرده 
بـود بـه رقیـب مشـهدی داد. بـازی با هیجـان زیاد بچه‌ها شـروع شـد و این 
قهرمان مشـهدی بود که 0 بر 3 پیروز میدان شـد و از خوشـحالی در پوسـت 
خـود نمی‌گنجیـد، بلافاصلـه بعد از مسـابقه به سـمت من و ‌امیرحسـین آمد 
و ضمـن تشـکر و قدردانـی از ‌امیـر حسـین راکت را بـه او برگرداند کـه باز هم 
‌امیرحسـین جوانمردانـه راکـت را پـس داد و گفـت: هدیـه مـن بـه تـو، مـن 
دیگـه بـازی ندارم‌. امیـدوارم موفق باشـی. در همان موقع مربـی آذربایجان 
نـزد مـا آمـد و رو به ‌امیرحسـین گفـت: »آقا با ایـن کار که حذف شـدی«. من 
هـم بـا افتخـار گفتـم:« اشـکال نـداره کارش قشـنگ‌تر از قهرمانیـش بود«. 
پسـر مشـهدی هم در مسـابقات بعدی موفق به کسـب مقام سـوم کشوری شد.
در مراسـم اختتامیه هم  چون مسـئولین هنگام مسـابقه در سالن حضور 
داشـتند و شـاهد رفتـار جوانمردانـه‌ امیـر حسـین بودنـد. او را بـه عنـوان 
قهرمـان قهرمانـان معرفـی کـرده و مـورد تقدیـر و تشـکر و دریافـت جایزه 
قـرار دادنـد؛ همچنیـن در مراسـمی کـه در اسـتان البرز برگزار شـد، توسـط 
مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان و مدیر بهزیسـتی شهرسـتان مـورد تقدیر قرار 
گرفـت. جالـب اسـت بدانیـد این حرکت ‌امیرحسـین مصـادف بود بـا زادروز 
ولادت حضـرت علـی)ع( و مـن خوشـحال از ایـن بـودم کـه مجموعـه مـا 
توانسـته بـود اخلاق و صفـات مردانگی امام علـی )ع( را نـه در حرف بلکه 
در عمـل در بچه‌هـا نهادینـه کند و اطمینـان دارم هرکـدام از بچه‌های دیگر 

هـم بودنـد قطعاً همیـن رفتـار را انجـام می‌دادند.
بـه ‌امیـد روزی کـه در همـه زمینه‌هـای زندگـی بتوانیـم پیـرو حضـرت 

علـی)ع( باشـیم.
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بهاره تنها؛
مددکار موسسه دستهای سخاوتمند ،کرمانشاه   

طـی 14 سـال کار کـردن در مراکز شـبانه‌روزی حدود10مـاه پیش دختر 
نوجـوان15 سـاله‌ای را بـه مرکـز مـا ارجـاع دادند که از بـدو تولد بـه بیماری 
)HIV( مبتلا شـده بود . سـارا دختر فوق‌العاده مهربان و با گذشـتی اسـت 

و مظلومیـت ایـن دختر احساسـات همـه را درگیر کرده اسـت.
از زمـان حضـور فرزنـد در مؤسسـه تمامـی اقدامـات لازم بـرای فرزنـد 
انجـام شـده امـا فرزند بـه دلیل این‌کـه از بیماریـش مطلع می‌باشـد و پدر و 
مـادر و خواهرکوچکتـرش مبتلا بـه ایـن بیماری بودنـد و آن‌ها را از دسـت 
داده و تنهـا خواهـر بزرگتـرش وی را رهـا و ازدواج نمـوده دچـار اضطراب و 

افسـردگی شـده اسـت و زندگـی را بی‌هـدف و پـوچ می‌دانسـت.
هیـچ یـک از افراد فامیـل حاضر به نگهداری وی نیسـتند و آنقدر آگاهی 
ندارنـد کـه ایـن بیمـاری بـه راحتـی انتقـال پیـدا نمی‌کنـد و بـا بی‌توجهـی 

عنـوان می‌کننـد مـا شـرایط نگهـداری از وی را نداریم.

تنهایی سارا
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بـا سـارا هـر مـاه بـه مرکـز بیماری‌هـای رفتـاری مراجعـه می‌کردیـم و 
داروهـای لازم را دریافـت می‌کردیـم اما متاسـفانه به دلیل اسـتفاده نکردن 
داروهـا در زمـان حضـور فرزنـد در خانـواده، وی در بحران بـدی قرارگرفت 
و آنقـدر شـرایط جسـمی‌اش بهـم ریخـت کـه به دسـتور پزشـک معالجش 
در بیمارسـتان در بخـش ایزولـه بسـتری شـد و هیچکـس امیـدی بـه زنده 
بودنـش نداشـت. در زمـان بسـتری شـدن فرزنـد در بیمارسـتان متوجـه 
شـدیم که فرزند دچار بیماری سـل شـده و سـنگ کیسـه صفرا و زخم معده 
شـدید و طحالـش از حالـت عادی خـارج گردیده اسـت. ایـن موضوع همه 
را نگـران کـرد امـا بـا علاقـه‌ی زیادی کـه به ایـن دختر پیـدا کرده بـودم به 
صـورت شـبانه‌روزی در کنار وی حضور داشـتم. حتی پزشـکان از وضعیت 
بـودن مـن در کنـار سـارا  احسـاس خطـر مـی کردنـد و مـدام به من گوشـزد 
می‌کردنـد کـه مبـادا شـما هـم بـه بیماری سـل مبتلا شـوی. اما تمـام این 
حرف‌هـا در مـن اثـر نگذاشـت و مـن همچنـان بـه پرسـتاری از ایـن دختـر 
مهربـان ادامـه می‌دادم و حتی پرسـتاران بیمارسـتان هم به نـدرت وارد اتاق 
می‌شـدند. ایـن موضوع برای سـارا خیلـی دردناک بـود که همـه از او فراری 
هسـتند. بـا وجـود این مشـکلات با سـارا مدام حـرف مـی‌زدم و او را امیدوار 
می‌کـردم و بـا هر آزمایش و چکابی که انجام می‌شـد امیدواری سـارا بیشـتر 
از قبـل می‌شـد و انگیـزه پیـدا می‌کـرد تا این‌کـه از بحـران اولیه عبـور کرد و 
الان 4 مـاه اسـت که در بیمارسـتان بسـتری اسـت و مـن با انرژی بیشـتر از 

گذشـته بـه این دختـر عزیز و دوسـت داشـتنی خدمـت می‌کنم.
چیـزی کـه خیلـی مـرا آزار مـی‌داد ایـن بود کـه سـارا دلش می‌خواسـت 
فقـط بـرای یکبـار هـم کـه شـده صـدای خواهـرش را بشـنود. پـس از 
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پیگیری‌هـای لازم از طریـق خالـه سـارا بالاخـره موفـق شـدم کـه بـرای 
خوشـحالی او خواهـرش را راضـی کنـم کـه حتـی بـرای یک لحظـه هم که 

شـده صـدای او را بشـنود.
یـک روز در بیمارسـتان بـودم. بـا خالـه سـارا تمـاس گرفتـم و قرار شـد 
از طریـق تلفـن منـزل خالـه شـماره خواهـرش را بگیرنـد و بـا تلفـن همراه 
صـدای او را پخـش کننـد تـا سـارا بشـنود. زمانی‌که سـارا صدای الـو گفتن 
خواهـرش را شـنید تمـام بدنـش می‌لرزیـد و همـش می‌‎گفـت: »آبجـی 
صـدای منـو می‌شـنوی؟! تـرو خـدا بـرای یـک لحظـه هم کـه شـده با من 
حـرف بزن«. خلاصه بعد از خواهش زیاد سـارا موفق شـد کـه چند کلمه‌ای 
پشـت تلفـن حـرف بزنـد. اون لحظـه آنقـدر دلـم گرفـت و همش بـا خودم 
فکـر می‌کـردم مگـه ممکنـه خواهری به این سـنگدلی وجود داشـته باشـه 
کـه حتـی نخواد صـدای خواهرش رو بشـنوه.گریه امانم نـداد و بدون اینکه 
سـارا متوجـه بشـه اتـاق رو ترک کـردم و به داخـل حیاط بیمارسـتان رفتم و 
آنقـدر اشـک ریختـم. همش به خودم می‌گفتم عجب انسـانهای سـنگدلی 
پیـدا میشـن. خواهـری که می‌دونـه ممکنه دیگـه هیچ وقـت خواهرش رو 

نبینـه امـا حاضر نیسـت چنـد کلامـی باهاش حـرف بزنه.
بعـد از این‌کـه آرام شـدم بـه اتـاق برگشـتم. سـارا گفـت: »خالـه دیگـه 
نمی‌خواهـم بـا خواهـرم حـرف بزنـم. اون به من گفتـه می‌خوای ایـن دو تا 
بچـه رو بـی مادر کنـی. منم دیگه برا همیشـه فراموشـش کـردم. زمانی‌که 

بهـش نیـاز داشـتم منو رهـا کرد«.
سـارا گفـت:« خالـه یه چیز بگم؟«. منم با اشـتیاق گفتـم:« آره عزیزم بگو«. 
گفـت: »خالـه اجازه میدی دسـتاتو ببوسـم که خیلی مقدسـن. شـما جـای تمام 



مادرانه72

نداشـته‌هامو پـر کـردی! تـو ایـن مـدت همه‌جـوره و بـدون هیـچ چشم‌داشـتی 
کنـارم بـودی حتی به‌خاطر مـن مقابل خیلی‌ها ایسـتادی«. و بعـد زد زیر گریه.
سـارا رو بغـل کـردم و بـا خوشـحالی تمـام خسـتگی چنـد ماهـه از تنـم 
بیـرون رفـت و بـا صـدای بلنـد گفتـم خدایا شـکرت که منـو قابل دونسـتی 

کـه بـه سـارا خدمـت کنـم. همیـن بـرای من کافیسـت.
به‌عنـوان یـک بنـده کوچـک از خـدا می‌خواهم کـه به بزرگـی عظمتش  
تمـام مریض‌هـارو شـفا بـده و سـارا رو نجـات بـده و روزی برسـه کـه ایـن 
دختـر مهربـان و خوش‌قلـب هـم بـه آرامـش برسـه و بـرای مدتـی هم که 

شـده رنـگ سلامتی و آرامـش رو ببینـه. )الهـی آمین(.


